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بر خود  تهیه، تنظیم و تدوين اين طرح بدون همکاري و ياري افراد گوناگون امکان پذير نبود، لذا در اينجا

 دانم تا از تک تک آن بزرگواران تشکر و سپاسگزاري نمايم. لازم می

اي که در تمام مراحل کار با دقت و محمد جواد دهقانی، رياست محترم مرکز منطقه جناب آقاي دکتر (1

 اند. شته و همواره راهنما و مشوق بودهحوصله نظارت مستمر دا

اي که در تمام ناوري مرکز منطقه، معاونت محترم پژوهشی و فرضا صالحیجناب آقاي دکتر محمد (2

مراحل کار اعم از تهیۀ پروپوزال و ... با دقت و حوصله همواره راهنما و مشوق بوده و نظرات و 

 اند. اي ارائه فرموده و امکان اجرايی شدن اين طرح را فراهم نمودهپیشنهادات سازنده

 اي ارائه نمودند. هاعضاي محترم شوراي علمی که در هنگام تصويب طرح نظرات سازند (3
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 نویسه در زبان فارسیآوا و همهای همهواژ تهیه پیکره )فرهنگ( املائی

  شاپوررضا برنجیان                                                                                                     

 ایاسی رایانهمربی گروه پژوهشی زبانشن                                                                            
                                                          berenjian@ricest.ac.ir 

      چکیده

هاي بازشناسی گفتار و تصحیح خطاهاي آوايی و غلط ها در طراحی و ساختِ سیستمترين گاميکی از مهم

عیب و نقص در يک زبانِ خاص ي بینامهو واژه ي يک پیکرهي تهیهها و استاندارد سازي متونِ فارسی نحوهياب

ي استانداردي )که قبلاً بارها هاي تصفیه شدهاست. براي چنین عملی، داشتن مقادير بسیار زيادي از داده

آوا و هاي هماي از واژهي گنجینههدف اين پژوهش تهیهبررسی شده باشند( از آن زبان خاص ضروري است. 

-تمامی واژهرا ي پژوهش اين طرح . جامعهباشدمیهايی از اين دست هت جوابگويی به نیازنويسه جهاي همواژه

پنج هزار و دويست و هفتاد و هفت اين بخش شامل دهد. تشکیل می (1371بخش اول فرهنگ معین ) هاي

. روش پژوهش ما ترکیبی از باشدمی مدخل( 37000( صفحه و حدوداً بیش از سی و هفت هزار )5277)

 13770هاي استخراج شده کل واژه رايانشی است. نتايج به دست آمده نشان داد کهو روشهاي زبانشناسی 

% را  15و « هانويسههم»% را  38و « هاآواهم»% را  28ها می باشند که از اين تعداد مدخل همراه با معانی واژه

ي نامهدر اين تحقیق براي اولین بار واژه هند.دتشکیل می «هانامهم»% را نیز  19و « امکان خطا در املاء»

د در ه بودند، استخراج گرديد تا بتوانهاي مشابهاي داراي واجآواها و واژهکه شامل هم« امکان خطا در املاء»

ها براي اشتراک اين پیکرههاي دشوار قرارگیرد. هاي ابتدايی براي تدريس واژهاختیار آموزگاران و مدرسین دوره

اي اطلاع رسانی علوم و توانند به صورت برخط در سامانۀ مرکز منطقهي و دسترسی آسان پژوهشگران میگذار

 د. نگرد فناوري براي استفادۀ کاربران نصب

 نويسه، زبان فارسی. هاي همآوا، واژههاي همپیکره، واژهها: واژه لیدک
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 فصل اول: کلیات تحقیق

 مقدمه -1

ثیل، شکل، نقش، تصوير، صورت، تم" طلاح امروزاص در و "، شالوده، اساسزمینه" پیکره در لغت به معنی  

  .(1371دهخدا، باشد )می "چهره، عکس و صورت نگاشت

ري يا گفتاري آوانويسی شده که هاي نوشتااي از متنپیکره زبانی عبارت است از مجموعه ،بنابر تعريف

پیکرۀ واژگانی به عبارت ديگر  .(1998؛kennedy ) رفتیف و تحلیل زبان از ان بهره گتوان در توصمی

(corpusبه مجموعه )ها براي تحلیل زبان توان از آنشود که میهاي خام واژگانی زبانی گفته میاي از داده

هايشان تاکید همیت پیکره زبانی در بیشتر بررسیشناسان بر اگر چه در گذشته، بسیاري از زبان. بهره گرفت

فته و شرط اي رواج ياهاي واقعی زبانی به صورت گستردهدادهدوران جديد است که تکیه بر  اما در اند،کرده

سازماندهی، تنظیم و  ،نويسیسی، دستورشناهاي نظري و کاربردي مانند: گويشاساسی بسیاري از پژوهش

هندگان گشوده و پژو ابراي در برهاي تازههاي زبانی شده است و افقجستجو و دستیابی سريع دادهتفکیک، 

اي شناسی پیکرهشده است. اين شاخه، با نام زبان ايشناسی رايانهاي تخصصی در حوزه زبانباعث پیدايش شاخه

-ترين و پرکاربردزمان کوتاه تبديل به يکی از فعالهاي قرن بیستم ايجاد شد و در همین آخرين دههتنها در 

هاي تخصصی و مجامع علمی، مراکز پژوهشی، نشريههاي متعدد و ايجاد ها شده است. تالیف کتابترين زمینه

نويسۀ حاضر، از آوا و همپیکرۀ هم گوياي اين واقعیت است. هاي اينترنت براي اين شاخه،بین المللی و سايت

وان ها توانستیم دو پیکرۀ ديگر نیز تحت عن( استخراج گرديد، در فرايند تهیۀ اين پیکره1371فرهنگ معین )

  را نیز استخراج نمايیم. «امکان خطا در املاء»و  «ها )چند معنايی(نامهم»پیکرۀ 

دهند. خطاهاي ها غالباً به دلیل بی توجهی و يا عدم دقت يا عدم دانش کافی خطاي تايپی انجام میانسان

افزارها ن و يا نرمدستۀ بزرگی از خطاهاي معمول در متون الکترونیکی و تايپی هستند که توسط انسا تايپی

در اثر بی توجهی در هنگام نوشتن نامه يا املاء يا هر سند ديگر ممکن است (.  1395شوند )دستغیب، ايجاد می

هاي هاي مختلف به دلیل مشکلات موجود در خط فارسی به شکلبود دانشِ نويسنده، واژهيا بی دقتی يا کم 

 د و مابقی نادرست محسوب گردد. جمله صحیح باش ها درگوناگون نوشته شوند که فقط يکی از آن
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واژه نامه  سه، ما به انجام اين پژوهش اقدام کرديم و به جهت کمک به حل مشکلات نوشتاري زبان فارسی

باشند جلدي معین میکه مستخرج از فرهنگ ششنويسه هم –آوا و همها نويسههم و آواهاکه بترتیب شامل هم

اب مورد استفاده ي غلط يو تهیه پردازش رايانه دري فوق، گويی به مسئلهمن پاسختهیه نموديم، تا ض را

آموزش  در راستاي هر چند اندک بتوانیم خدمتی هادر ساير زمینه اين محصولکاربردي کردن قرارگیرند و با 

اشکالات ته در مورد گرفهاي انجامانجام داده باشیم. در ادامه به پژوهشبه نو آموزان صحیح خط و زبان فارسی 

 ها خواهیم پرداخت. ي پیکرهگونگی تهیهخط فارسی و چ

 بیـان مسئله  -1-1

 نويسد: نويسه را در يکجا آورده و میآوا و هم( هم1392صفوي )

 –آوا هاي معنی شناسی به هنگام بحث در بارۀ روابط مفهومی، بخشی نیز به معرفی همدر کتاب معمولاً

اي با يکديگر ندارند. در ي مفهومیهیچ رابطه اند و اتفاقاً يابد که الفاظی متشابهه اختصاص مینويسه يا تشابهم

اي از جناس خط و شود که آمیزهنويسه تحت عنوان جناس تام معرفی میهم –آوا سنتِ مطالعات ادبی، هم

يا چند واژه، به يک شکل شود، شرايطی است که دو نامیده می نویسههمجناس لفظ است، جناس خط يا آنچه 

« / کرم»/،  kerem« / کرم»/،   karam« / کرم»هاي مختلف داشته باشند، مانند شود، ولی تلفظنوشته می

korom  ،/«کرم / »kerm مرَکَ»توان / در اين مورد می / »karam  را نیز مطرح  «کر هستم»/ به معنی

جايگاه تکیه، به يک آيند و به دلیل اختلاف درحساب می نويسه بههم «بخشش»به معناي « مرَکَ»ساخت که با 

 شود، شرايط چند واژۀيا آنچه جناس لفظ نامیده می آواییهم. (111: 1392)صفوي،  شوندشکل تلفظ نمی

و « خوار»شوند، براي نمونه هاي مختلف نوشته میشوند و به صورتمختلف است که به يک شکل تلفظ می

آوايی از و جز آن، هم نويسی ناشی از نظام نوشتاري است و هم« خیش»و « خويش»، «غذا»و « قضا»، «خار»

 .    شودمیگیري و تحول آوايی ناشی قرض

ها را در )که ما آن يا چند معنايی نويسههم –آوا براي توضیح بیشتر در مورد هم (1392) در ادامه صفوي

 نويسد: چنین مینامیم( مینام اينجا هم
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وت، بدون هیچ ارتباطی ي متفايا جناس تام، شرايطی است که چند واژه ها(نام)هم نویسههم -آوا هم

چند معناي متفاوت دارد. در اين  اي که انگار يک واژهشان، به يک شکل نیز نوشته شوند، به گونهمیان معانی

مرغ{يا جاي تخم«}شانه»و }کتف{« شانه»ي آرايش مو{، وسیله}«شانه»ي مختلف هتوان سه واژباره می

. اهل زبان هیچ (1392)صفوي،  }ديشب{را نمونه آورد« دوش»و ي حمام{وسیله«}دوش»کتف{، «}دوش»

آيد و اي قرضی از فرانسه است و ابزاري براي حمام کردن به حساب میکه واژه« دوش»ارتباطی میان مفهوم 

هاي د. در فرهنگندانی متمايز از يکديگر میهايهرا واژيابند؛ به همین دلیل، اينها به معنی ديشب نمی« دوش»

که  چند معنايی به عبارت ديگرروند، هاي متفاوتی به شمارمیتا مشخص شود که واژه شوندمیمختلفی آورده 

ي اي است که در سنت مطالعهاز جمله آشناترين روابط مفهومی ها است(نويسههم -آواها و همنام)نام ديگرِ هم

د که يک واحد زبانی از چند معنی برخوردار شود. چند نکناند و آن را شرايطی معرفی مینی به آن پرداختهمع

هر چند در سنت،  توان در سطوح مختلفی چون تکواژ، واژه، گروه و جمله مورد بررسی قرار داد.معنايی را می

به هنگام طرح  ن سطح محدود گشته است.چند معنايی تنها در سطح واژه اهمیت يافته و تحلیل آن نیز به همی

تواند خوريم که يک صورت زبانی میچند معنايی در سطح واژه، به دونوع چند معنايی همزمانی و درزمانی برمی

اي از چند نمونه بیابد،اي متفاوتی يا در يک مقطع زمانی از چند معنی برخوردار باشد و يا در طول زمان معن

 بزله گو{ دانست / }چرک« شوخ»پرهزينه{  / }سنگین« گران»هايی نظیر واژه در توانزمانی را می در معنايیِ 

 . (1392)صفوي، 

لازم به ذکر است که با توجه به حروف زبان فارسی تعدادي واژه نیز در اين زبان  :امکان خطا در املاء

گاهی  م نوشتاري فارسی است کهدر نظا نويسه(آوا )و نه همحروف هموجود  هاو علت اصلی آناست  توجهقابل 

ابَد و »ي توانند براي نوآموزان در نوشتار و املاي خط فارسی ترديد و مشکل ايجاد نمايند مانند: دو واژهمی

بار به تهیه فهرست  نويسه براي اولینآوا و همهم هايکه ما علاوه بر تهیه فهرست واژهو ...  «اِتر و عَطر» و «عبد

نويسه و نه آوا هستند و نه همتعدادي واژه را نیز که نه هم براي اولین بار همچنین یمیز پرداختها ناينگونه واژه

 ي( نیز استخراج کرديم و همهکنند )مانند: طِبّ و تَباما در هنگام نوشتار، نوآموزان را دچار ترديد می نامهم

 . نام نهاديم« امکان خطا در املاء»ها را آن



9 

 

برد حرف به کار می 15الفباي فارسی  ،هاوجود دارد که در برابر آن و يک واکه مخوانه 5در زبان فارسی 

 که عبارتند از:

/ s/  ص –ث  –س /q  ق –/  غ 

/t  ط –/ ت  /h  ح -/  هـ 

/z/  ظ      –ض  –ذ  –ز   ā//  و/ a/  / وe/   َع -ا 

شی، برونسو، سخت، بیواک، تعلق دارد، همخوان ش« ص»و « ث»، «س»/ که به آواي حروف  sواج /

 سايشی، دهانی و لثوي است.

تعلق دارد، همخوان ششی، برونسو، سخت، بیواک، دمیده، « ط»و « ت»که به آواي حروف  /tواج /

 باشد.انفجاري، دهانی و دندانی می

تعلق دارد، همخوان ششی، برونسو، نرم، واکدار، « ض»و « ظ»، «ذ»، «ز»که به آواي حروف  /zواج / 

 ايشی، دهانی و لثوي است. س

تعلق دارد، همخوان ششی، برونسو، نرم، واکدار، انفجاري، دهانی « غ»و « ق»/ که به آواي حروف  qواج / 

 و ملازي است.

تعلق دارد همخوان ششی، برونسو، سخت، بیواک، سايشی، دهانی « ح»و « ه»که به آواي حروف  /hواج / 

 و چاکنايی است.

   است. ي باز، کوتاهي پیشین، باز، گستردهواکه .تعلق دارد« ع»و « اَ»ي حروف که به آوا /aواج / 

  کوتاه است.گسترده، بسته، پیشین، نیمي تعلق دارد. واکه« عِ»و « اِ»که به آواي حرف  /eواج / 

 کشیده،  پسین، باز ، گرد.    /ā/واج 

هاي گوناگون تحرير شوند اما به صورتمیها به يک حالت تلفظ اگرچه واج بر همین اساس در خط فارسی

هاي . همچنین بدلیل اينکه مصوتدنشوباعث تغییر معنايی )مانند حیاط و حیات( می گردند و اين عاملمی

-شوند، در هنگام خوانش نوآموز را دچار سردرگمی میکوتاه ) َِ  ُ ( در خط و نوشتار فارسی نمايش داده نمی
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شود )مانند، ا باعث مشکلاتی در املاء و آموزش نوشتاري فارسی بويژه براي نوآموزان میهد، لذا اينگونه واژهنکن

 طِب و تَب(. 

هاي اجتماعی به اين شت و گذار در وب، نظرات تارنماهاي گوناگون، فیس بوک و ديگر شبکهگبا کمی  

ارشد به شناسی و کارشناسیرک کاراحتی با مدافرادي  نوشتارِ هاي املايی فاحشی درکه غلط مرسیمینتیجه 

اگرچه اين ) ،است مشکل بزرگ نسل جديد شده ءو در نتیجه بايد پذيرفت که امروزه نوشتن املا خوردچشم می

نسل از نوشتن در فضاي مجازي ترسی ندارند زيرا در اين فضا گويا نوشتن املاي غلط جزو خصوصیات منفی 

فاصله ست ارزش علمی وي پايین بیايد بلااس کند ممکن اشود و در صورتی که شخص احسسوب نمیافراد  مح

ين وجود هیچ کس اما با ا (.نويسدمی "فنگلیش"صورت فارسی انگلیسی  با تغییر صفحه کلید مطالبش را به

. بی انصافی است اگر تمامی تقصیرهاي اين مسئله را فقط به گردن هايش غلط باشددوست ندارد نوشته

توان پیداکرد که هنگام از مشکلات است و کمتر کسی را می زيرا خط فارسی سرشارنويسندگان بیندازيم، 

 کنیم. دادي از اشکالات اين خط اشاره مینوشتن دچار ترديد نشود. در زير به تع

 اشکالات خط فارسی  

هاي دستور زبان مربوط به حروف الفبا است. شمار حروف الفباي فارسی را اولین مطلب در اغلب کتاب

 اند.حرف تخمین زده 37و گاهی تا 32،33،34،35

الفبا، يا »که  کلمه الفبا نوشته شده زيرِدر ( 1371( و فرهنگ فارسی معین )1373در لغت نامه دهخدا )

حرف الفباي عربی آورده  28 (abtas)در زير مدخل ابتث  117و در صفحه  «حرف است 33حروف فارسی 

بدين ترتیب . ««پ، چ، ژ، گ»اند انیان در اين میان حروف ذيل را افزودهاير»شده و در ادامه نوشته شده که 

 در فرهنگ عمید حروف زبان( 1380)حسن عمید حرف فرض شده است.  32لفباي فارسی شمار حروف ا

نشانه ذکر کرده  34هاي خط فارسی را ( نشانه1381که فرهنگستان زبان ) در صورتید. عدد میدان 32فارسی را 

نشانه  43هاي خط فارسی ذکر نموده است. که کلًا نشانه ثانوي را نیز تحت عنوان نشانه 9بر آن و علاوه 

 شود.  محسوب می

 علاوه بر اين، به مسائل و مشکلات اساسی خط فارسی می توان بطور اجمال چنین اشاره کرد.
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 بايست سه واکه را ب میدن مطلنبودن سه واکۀ کوتاه ) َِ  ُ (  در داخل خط فارسی، که در زمان خوان

 حدس زد.

 .مشخص نبودن تشديد 

  ناتوانی خط در نشان دادن واکه مرکب(ow)  توانايی آن براي نشان دادن استرسو همچنین عدم-

 هاي يک گويش خاص.

 ث –پ –ت»مانند:  ها ايجاد تفاوت کرده است،هايی که عملاً يکی هستند و نقطه در آنوجود حرف .» 

  شود ردن نقطه حرف مبدل به حرف ديگري میاين است که چون با اضافه و کم کاشکال نقطه در خط

لذا عملاٌ اگر بطور تصادفی در نوشتن، نقطه از قلم افتاده باشد، خواننده بايد با حدس و گمان محل نقطه و 

ين همه حدس در تازه ا...« پُر و  – تر – ير –تِز  –يز  –پُز  –بز  –بر »بودن يا نبودن آنرا دريابد. مانند: 

کشد تا ها طول میشک مدتپنج حرف برسد بیمورد دو حرف است، حال اگر اين تعداد به سه يا چهار يا 

 به نتیجه برسیم.

 ها و اعداد در علوم مختلف مثل شود، در حالی که فرمولخط فارسی از راست به چپ نوشته می

در زمان امکان پذير نیست و  ،خلوط اين دوشوند و مه میشیمی از چپ به راست نوشت و فیزيک ،رياضی

 کنند.مینوشتن مشکلاتی را ايجاد 

 ـیـ  -ع( )يـ  –ـع  -ـعـ  -شوند مانند: )عـ آخر به يک شکل نوشته نمی و اکثر حروف در اوّل، وسط- 

ه حساب کنیم ب ها در جاهاي مختلف کلمهي( توجه داشته باشید که اگر حروف فارسی را با قرار گرفتن آن

 رسد.شکل می 125بیش از 

 ها.اتوانی خط فارسی در جداسازي واژهن 

   کمبود منابع الکترونیکی در حوزۀNLP براي فارسی.  

تا  داشت،بر آن را ما  ،اين همه مشکل در خط و زبان فارسی و سردرگمی در هنگام آموزش آن وجود ،حال

آوا و هاي همفرهنگ املايی واژه يپیکره يا تهیهببتوانیم هر چند اندک در کمک به رفع بنیادي اين مشکلات 

 ها هموار نمايیم. پژوهشگران جهت دستیابی به پیکره راه را براي محققین و ،نويسه اقدام نمايیم، و با اين کارهم
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 فصل دوم: پیشینه تحقیق و مبانی نظری

 پیشینه تحقیق   -2

کردند که توصیف يک بردند و همواره تاکید میار میک شناسان ساختگرا بهاصطلاح پیکره را به ويژه زبان

نکه فراگیري و بزرگی پیکره آها باشد و با ي گردآوري شده و تحلیل اين دادههازبان يا گويش بايد مبتنی بر داده

هاي نیروي انسانی و زمان در محدوديت آمد،ش دقت و اعتبار نتايج به شمار میاي در افزايعامل تعیین کننده

بود که  1960تنها از دهه  شد.اي اکتفا میهاي برگزيدهبیشتر به نمونه داشت و درنتیجه، بر اين عامل قراربرا

 ها،هاي معتبر زبانی فراهم نمايند و آغازگر همه اينهاي بسیار بزرگی از متنمجموعه توانستند با کمک رايانه،

 يدآهاي رقمی به شمار میامروز براي استفاده در رايانه سیِیاي معیار از زبان انگلپیکره زبانی براون بود که نمونه

(Svartvik’7:1992؛ ). در دانشگاه براون با گرداوري  (1964) اين پیکره را نلسون فرانسیس و هنري کوچرا

انی هاي زبها و گونهند انواع مقالهمتنی پیوسته ايجاد کردند و کوشیدنزديک به يک میلیون واژه از پانصد نمونه 

هاي گذشته و اين مدت در مقايسه با کار به پايان رسید. 1964اغازشد و در سال  1961کار از  را پوشش دهند.

 (.francis and Kucera :1964)آن زمان بسیار کم به نظر میرسید  ها درياد دادهز با توجه به حجم نسبتاً

آن را مد و از اين نظر آگیري از رايانه فراهم اما بدون بهره ،هايی که در همین دههترين پیکرهيکی از مهم

است که   seuپیکره بررسی کاربرد زبان انگلیسی با  دهند،هاي پیش از دوران الکترونیک قرار میدر شمار پیکره

طول  1989ن تا سال آسازي آوانگاري و اماده در دانشگاه لندن اغاز کرد و گرداوري، 1959راندلف کرک از 

هاي هاي مربوط به سالمیلیون برگه با هفده سطر از متن يک آن، يبراي يک میلیون واژهچرا که  کشید،

 بخش گفتاري آن با عنوان پیکره لندن ،نوشتاري يکرهالبته در کنار اين پی با دست نوشته شد. 1987تا  1953

 اغاز شد. 1975سوئد از سال در دانشگاه لوند  ،"يان سوارتويک" به وسیله لوند )بررسی انگلیسی گفتاري ،...( -

از همتاي نوشتاري خود پیشی گرفت و با حدود نیم میلیون واژه  نجا که اين بخش با کمک رايانه فراهم شد،آاز 

 . (kennedy ,1998 :32)ارائه شد  1980در سال 

-به شکل برگه ،ن باشدآاز  ايگونهنماينده تمامی يک زبان و يا فراگیر و  ،پیکره  زبانی میتواند بسیار بزرگ

اي از هاي پیوستهو يا بخش ،هانآهايی از هاي کامل يا گزيدهاي شامل متنهاي رايانههاي يادداشت يا پرونده
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تواند، ويژه بررسی خاصی فراهم هاي  واژگانی پیکره میها و نکات و حتی فهرستقولقل اي از نمتون يا گزيده

هاي گوناگون به متون گوناگون باشد که براي منظورساختاري از بیي عظیم و شود و يا در برگیرنده مجموعه

   رود.کار 

هاي هاي مختلف نسبت به تهیه پیکرهجامعه علمی در ايران، سازمانامروزه به دلیل نیازهاي پژوهشی 

 :  توان به موارد زير اشاره نمودمختلف اقدام نمودند که از آن جمله می

متون خبري در زبان فارسی ( monitor)شوندۀ روز، اين پیکره، يک پیکرۀ به سیی پارروزشوندهی بهپیکره

، «سیاسی»هاي معتبر به صورت خودکار در شش دستۀ موضوعی است که هر روز متون جديد از خبرگزاري

ه شود )در آينده متون غیرخبري نیز ببه آن اضافه می« ورزشی»و « علمی»، «فرهنگی»، «اجتماعی»، «اقتصادي»

پیکره اضافه خواهند شد(. پیکرۀ حاضر از اين حیث که تنوعات زبانی را با انتخاب داده از ژانرهاي مختلف پوشش 

   دهد،می

نوع  550هزار کلمه که با  600میلیون و  2اي است از متون فارسی شامل بیش از مجموعه خانجنی بیهپیکر

 است شده تهیه علائم هوشمند پردازش ٔ  ر پژوهشکدهاند. اين پیکره که دگذاري شدهبرچسب POS برچسب

 پیکره کامل ینسخه  .است متون براي...  و تاريخی سیاسی، چون موضوعی تگ 4300 از بیش شامل همچنین

 «.فارسی زبان متنی یپیکره» عنوان با خانجنبی

مهدي  و  محمود بی جن خان که توسطفرهنگ بسامدی بر اساس پیکره متنی زبان فارسی امروز 

ها در يک اوانی وقوع آنفرهنگ بسامدي میزان کاربرد کلمات زبان را بر حسب فرتهیه شده است، اين  محسنی

توانند شاخص بسامد میدهد. کلمات پربسامد و کمپیکره زبانی که نماينده آماري زبان است نشان می

هاي فرهنگی يک جامعه زبانی باشند. میزان بسامد کلمات در يک فرهنگ ارزشمندي براي پی بردن به مولفه

زمان گردآوري شده است. بنابراين اطلاعات موجود در بسامدي تابع بازه زمانی است که پیکره فرهنگ در آن 

فرهنگ بسامدي رابطه مستقیم با تحولات تاريخی يک جامعه زبانی دارد. امروزه فرهنگ بسامدي در تحقیقات 

هاي زبان در محیط شناسی نظري و کاربردي و فناورياي مانند آموزش زبان دوم به خارجیان، زبانرشتهبین

  کاربرد موثري دارد. ،هاي پردازش گفتاررجمه ماشینی و طراحی مدل زبانی براي سامانهرايانه از قبیل ت

https://www.peykaregan.ir/dataset/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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 هاي گوناگون زبان فارسی امروزاي بزرگ از پیکرهبه منظور ايجاد مجموعه پایگاه داده های زبان فارسی

ادبی، علمی،  هاي برگزيدهطراحی شده است و در آن متن توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

هاي نوشتاري و گفتاري فارسی وجود دارد. اين سامانه امکان جستجوي ها از گونههنري، سیاسی و مانند اين

-هاي آماري متنوعی از متون فراهم میها را به همراه گزارشها و بررسی بسامد آنها ، باهمايیها، ترکیبواژه

واژه( ها، معنی، مقوله دستوري، آوانگاشت و ريشه يا )بنفته در آنهاي به کاررها و واژهکند. افزون بر اصل متن

 ها نیز در پايگاه وجود دارد.بسیاري از واژه

 گرفته نظر در آنان براي فرض پیش صورت به که امکاناتی از توانند می سیستم به شدن کاربران قبل از معرفی

. باشد می چند اثر انتخاب شده ازسوي مدير وبگاهگیري از مل مشاهده و گزارششا که کنند استفاده است شده

 معرفی سیستم به را خود کاربر، معرفی قسمت در بايد کند مشاهده را بیشتري هايمتن بخواهد کاربر چنانچه

   .هستند الزامی موارد از نام، و گذرواژه کاربري، نام اطلاعاتی فیلد 3 کاربر معرفی در. کند

گ هاي بازشناسی گفتار پیوسته با دايرۀ لغات بزرطراحی و ساخت سیستمها در ترين گاميکی از مهم

(LVCSR)، تعلیم مدل زبانی (Language Model) کردن نحوۀ توالی کلمات در يک زبان خاصّ براي مدل

-از آن زبان همراه با برچسب (Text) است. براي انجام چنین کاري، داشتن مقادير بسیار زيادي از دادگان متنی

 Natural) هاي تحقیقاتی در زمینۀ پردازش زبان طبیعیلازم ضروري است. از طرفی در بسیاري از پروژه هاي

Language Processing) .دادگانی است که پیکرۀ متنی زبان فارسی، چنین دادگانی مورد نیاز است ،

گفتار فارسی و پردازش زبان گونه نیازها در شناسايی گوي اينجواب هاي پیشرفتهپژوهشگاه توسعه فناوري توسط

 .طبیعی است

پژوهشکده فارسی، که توسط  زبان متنی يپیکرهاين های زبانی پیکره گان؛ پایگاه انتشار و تولید داده

 است فارسی زبان رسمی گفتاري و نوشتاري متون از ايمجموعه تهیه و منتشر شده است، پردازش هوشمند علائم

 و گرديده تصحیح شده، آوريجمع شده،تايپ قبل از مستنداتِ و هاسايت ها،امهروزن همچون واقعی منابع از که

میلیون کلمه است و از منابع مختلف تهیه گرديده و داراي  100خورده است. حجم اين دادگان حدوداً  برچسب
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 دستی صورت هب معنايی-نحوي برچسب 882 از استفاده با پیکره اين از کلمه میلیون 10. است زيادي بسیار تنوع

بندي سب موضوع و منبع آن طبقهح بر پرونده هر و اندشده دهیبرچسب شناسیزبان يرشته دانشجويان توسط

شده است. اين پیکره که توسط پژوهشکده پردازش هوشمند علائم تهیه شده است، براي استفاده در آموزش مدل 

    .اسب استهاي مربوط به پردازش زبان طبیعی منزبانی و ساير پروژه

 مبانی نظری  -2-1

ها با يکديگر است، در ي آنها و مقايسههاي توصیف و تحلیل معنا، بررسی روابط مفهومی واژهيکی از راه

معنايی و چندمعنايی هستند، زير مجموعۀ روابط معنايی ردۀ تضادمعنايی و شمولکه هم« هاهم»اين میان 

 دهند. نی مهمی را تشکیل میگردند و دستۀ واژگاها محسوب میواژه

 ها   هم

( معروف هستند، براي توصیف Homos« )هاهم»که به « معناهم»و « نويسههم»، «آواهم»سه اصطلاح 

 روند، توضیح کامل هر کدام در زير آمده است. هاي زبان به کار میروابط بین کلمه

شوند شوند امّا بطور متفاوت نوشته میهايی که شبیه هم تلفظ می( يعنی واژهHomophony)آوا هم-1

 –خاست؛ فترت  –؛ خواست خار –خوار »هاي فارسی و اغلب معانی متفاوت نسبت به هم دارند. مثلاً واژه

داراي نوشتار و معناي متفاوتی هستند در حالیکه تلفظ يکسانی دارند. همچنین در « ناظر –فطرت؛ ناضر 

هاي واژه ،«ارز –عرض »و « غزا –غذا  –قضا »، «سور -صور )شیپور( » ،«عصیر –اسیر  –اثیر »فارسی کلمات 

 گويند. می جناس لفظ يا لفظیها شوند. در دستور سنتی به اينگونه واژهآوا محسوب میهم

شوند و به يک صورت هايی هستند که به يک صورت نوشته می( واژهHomonymyها )نامهمنام: هم-2

نامی ( در سنت مطالعات ادبی، هم241: 2002ا معناهاي متفاوتی دارند )لانگمن و اشمیت، شوند امّنیز تلفظ می

نامی يا جناس تام، است. هم جناس لفظو جناس خط شود که ترکیبی از معرفی می جناس تامتحت عنوان 

و به يک  شان، به يک  شکل تلفظ شدهي متفاوت، بدون هیچ ارتباطی میان معانیشرايطی است که چند واژه

توان سه شوند، گويا اينکه آن يک واژه، چند معناي کاملًا متفاوت دارد. در اين مورد میشکل نیز نوشته می

مرغ( و همچنین شیر )لبنی( و شیر )جاي تخم شانه)کتف( و  شانه)وسیلۀ آرايش مو(،  شانهي مختلفِ واژه
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را ذکر نمود. اهل زبان ارتباطی میان مفهوم )ديشب(  دوش)وسیلۀ حمام( و  دوش)حیوان( و شیر )آب(  يا 

شود و دوش به معناي اي قرضی از زبان فرانسه است و ابزاري براي حمام کردن محسوب میدوش که واژه

ها ها، اين واژهدانیم. در فرهنگ لغتهايی متمايز از يکديگر میها را واژهيابند؛ به همین دلیل، آن)ديشب( نمی

: 1379روند )صفوي،هاي متفاوتی به شمار میشوند تا مشخص شود که واژهيی آورده میهاي مجزاتحت مدخل

، معناییچندهاي ( واضح نیست زيرا واژهpolysomy) چند معناو  نامهم(. اغلب تشخیص بین کلمات 110

به  headۀ هايی هستند با يک صورت نوشتاري، چندين معناي مرتبط و نیز ريشه مشترک دارند. مثلاً واژواژه

شود که از اين لحاظ به دلیل فرم نوشتاري بالايی بدن )سر( يا بالاترين مقام يک شرکت يا واحد اطلاق می

(، 2006ها، به اعتقاد يول )هاي تمیز بین آنشوند. با اين حال يکی از راهاشتباه می« نامهم»هاي يکسان با واژه

اي داراي چند معناي مرتبط به به اين معنا که اگر کلمهرجوع به مدخل خاص هر کلمه در فرهنگ لغت است 

شود گیرد که زير آن مدخل فهرستی از معانی مختلف کلمه آورده میهم باشد فقط يک مدخل به آن تعلق می

هاي شود. مثلاً واژهها اختصاص داده میاي به هر يک از آننام باشند مدخل جداگانهولی چنانچه دو کلمه هم

ها مدخلی جداگانه نام هستند که هر يک از معانی مختلف آنهايی از کلمات همنمونهر، شانه، دوش شیفارسیِ 

-هاي جداگانهمعنا هريک با توجه به داشتن معانی مختلف و غیر مرتبط، مدخلدارد. به عبارت ديگر کلمات هم

کند و معناي مختلف مرتبط به یمعنا يک مدخل به هر يک اختصاص پیدا ماي دارند. در حالیکه در کلمات چند

ها، زيرِ معنا، سنّت غالب آن است که واژههاي چندشوند. نتیجه آن که در مورد واژههم در همان مدخل وارد می

شوند، زيرا بین معانی مختلف نوعی پیوند معنايی مشاهده يک مدخل درج و معانی مختلف، با شماره متمايز می

کند نام براي گويشوران غیربومی ايجاد اشکال میمعنا و هماست که کلمات چند( معتقد 1995شود. تامس )می

اي فرهنگی که سخنوران بومی آن زبان بر آن تسلط دارند، آشنا نیستند. تا آنجا که، ها به دانش زمینهزيرا آن

ر معناي يک کلمه را دانند کدام معنا را در بافت خاص خود بکار ببرند. حال آنکه سخنور بومی زبان حتی اگنمی

تواند معناي صحیح بافت مورد نظر خود را بیابد )رحیمیان هم نداند با مراجعه به فرهنگِ آن زبان به راحتی می

هايی هستند که شکل آوايی و ها واژهنام(. بنابراين همانگونه که قبلًا نیز ذکر شد، هم180: 1389و رزمجو،

نامی، شیر آب، شیر جنگل، شیر لبنی(. در هم« )= شیر»د، مانند واژۀ نوشتاري يکسان، اما معانی مختلف دارن
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-هم»و « آوايیهم»يکسانی، هم در صورت آوايی و هم در صورت نوشتاري وجود دارد. بايد توجه داشت که 

 هستند « نامی ناقصهم»مواردي از « نويسی

به صورت يکسان نوشته شده  هايی هستند که( واژهHomographyنويسه )هاي همواژهنویسه: هم-3

: 2002و لانگمن و اشمیت،  1992شوند و معانی گوناگونی هم دارند )لانگمن و پلات امّا بطور متفاوت تلفظ می

نويسه هستند. صفوي هايی همهاي فارسی، مانند: شکَِر، شکُر، شُکِر؛ جَنگ، جُنگ؛ مِهر، مَهر، مُهر واژه(. واژه241

در  کَرَم، کِرِم، کُرُم، کِرم.هاي است. براي نمونه واژه جناس خطنويسه همان که هم( معتقد است 111: 1379)

نويسه محسوب توان کَرَم به معناي کَر هستَم را نیز مطرح نمود که با کَرَم به معناي بخشش هماين مورد می

اي نويسهالعات ادبی، همشوند. در سنت مطشوند ولی به دلیل تفاوت در جايگاه تکیه، به يک شکل تلفظ نمیمی

شکل می باشند امّا از نظر تلفظ هايی است که فقط همشود که شامل واژهمعرفی می جناس ناقصتحت عنوان 

قُمري. در سنت ادبی گاهی جناس مرکب را  –خُلق و قَمَري  –گُزيدن، خَلق  –متفاوت هستند. مانند: گَزيدن 

شوند، مانند: کَمَند و کَمَند لمات مرکب شبیه کلمات ديگر میکنند و آن بدين صورت است که کنیز ذکر می

 (.  1383)کم هستند( يا شهريار و شهرِ يار )همايی،

هاي گاهی ممکن است نوآموزان و کودکان در هنگام نوشتن املاء واجهای املائی )هم واجی( خطا-4

)جشن(، که « سور»)ج صورت( بجاي « صُوَر»يا « طِبّ»بجاي « تَب»آوا را بجاي يکديگر بکار ببرند. مانند: هم

هاي ها فقط در واژهها، اينگونه خطانويسهها و نه هممعناآواها هستند و نه جزو همها نه جزو هماينگونه واژه

امکان خطا در »ها را هاي هم آوا هستند. ما اينگونه واژهنوآموزانِ زبانهايی امکان دارد مشاهده شود که داراي واج

 نامیم.  می« هم واجی»يا  «ءاملا

  انواع پیکره -2-1-1

نمونه تصادفی از يک و يا  ،بوده م و گستردهتوانند عاهاي زبانی میپیکره تر اشاره شد،همان گونه که پیش

هاي گوناگون به کار توان براي منظوررا می هاپیکره .نماينده يک گونه خاص زبان باشند زبان و يا تخصص و

ها را پیکره ،و مانند اينها اموزش زبان ،هاي دستوريبررسی ،معناشناسی ،نگاريفرهنگ جمله براياز  گرفت،
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فرم و » بر اساس رويکردِ  تقسیم کرد. عظیم و متوسط ،محدودهاي ه دستهب اندازه و گستره از نظر توانمی

 :ها در نظر گرفتتوان انواع زير را براي پیکرهمینیز،  «کارکرد

ن با اطلاعات هاي معیّ که با اشاره به عوامل و متغیر ( saturated corpus)  شباع شدهپیکره ا-

ارتباط  ( واژه يا...ی )موارد کاربردي سرماري است که با نسبت غناي واژگانآويژگی  ،اشباع اضافی پر شده است.

 هاي مشابه بخش شده است.کل متن به پاره در اين مورد، دارد.

 شود.فراهم می هاي خاص يک بررسی،که بنا بر نیاز ،)situation corpus(پیکره موقعیتی، -

راي ثبت تغییرات زبانی به که داراي ابعاد تاريخی است و ب ،(monitor corpus) ،پیکره پایشگر-

 هاي مشابه را دارد.نمونه هاي گوناگون زبانی،رود و از برههکار می

هاي مشابه از هر زبان اي چند زبانه با نمونهیکرهپ ،(comparative corpus، )پیکره تطبیقی-

 است.

آن در اي چند زبانه با متنی اصلی از يک زبان و ترجمه پیکره ،(parallel corpus) ،پیکره موازی-

 است. (هاي هدفهاي ديگر )يا زبانزبان

ها و انمتن اصلی به همه زب اي چند زبانه باپیکره ،( corpus sided otw) ،سویهپیکره دو-

 .  (1999؛Teubert) ها استها به همه زباننآترجمه 

ريم. در اغاز دهه هاي الکترونیکی را با انگشتان يک دست بشماتوانستیم پیکرهشايد می 1980در اغاز دهه 

-رسید و چند سال بعد در کشورها میهاي زبانی فعال بودند به دههايی که براي ايجاد پیکرهتعداد طرح 1990

هاي گوناگون آغاز شده بود. اکنون پس از گذشت تنها دو هاي بسیاري براي زباني مختلف جهان، فعالیتها

)اينترنت( بیش از سیصد پیکره بزرگ و کوچک براي بسیاري ها دهه، با جستجويی ساده در شبکه جهانی رايانه

  هاي جهان فهرست میشوند.از زبان

-در اين حوزه وتغییرات بنیادي در روش هاله، راه يافتن رايانهعلت اين گسترش شتابنده در نخستین وه

اي اکنون ناگزير با هاي پردازش متن و ذخیره سازي و دستیابی به آن است. ))بدين سان، زبان شناسی پیکره
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برداري یز، شمار پذيري کامل، تکرار و رورايانه پیوند يافته است و همین وسیله است که سرعت شگفت انگ

 .  (1998؛kennedy) ورده است((آها را به همراه مکان  به کارگیري حجم عظیم دادهصحت اماري و ادقیق، 

 ور دوران رونق پیکره زبانی يعنی دههاغلب يادآ «زبان شناسی پیکره اي»تر، اصطلاح براي زبان شناسان قديمی

ن دوران به بعد است که اين آدوران هريس، فريس، هیل و ديگر ساختگرايان آمريکايی. اما از  ،است 1950

-اي مشخص از زباناست که به عنوان شاخه 1990کاربرد بیشتري يافته و به ويژه در اوايل دهه  ،اصطلاح

شکل  1970و1960هايتنی که در دههمشناسیِو زبان زبانشناسی اجتماعی، روانشناسیشناسی، مانند زبان

هاي ياد شده تفاوت دارد، زيرا اي با رشتهشناسی پیکرهما زبان(. ا1992؛leechاست )شناخته شده ،اندگرفته

هاي زبانی به شمار که بنیادي روش شناختی براي پژوهشنماينده يک حوزه مشخص از مطالعات زبانی نیست بل

 توان بامیزد. میآشناسی میهاي ديگر زبانآسانی با شاخه، به ايپیکرهشناسی زبان يد. در اصل و عملاًآمی

گويیم اي زبان پرداخت و در اين صورت میههاي آوايی، نحوي و اجتماعی يا ديگر زمینهکمک پیکره، به بررسی

ايم اي را با موضوعات آوايی، نحوي و اجتماعی  زبان و مانند ان آمیختهشناسی پیکرهها و فنون زبانکه روش

(leech1992؛.) 

اي امروز جهان( براي گنجاندن در پیکره بسیار زياد است. در هکه حجم مواد زبانی )در اغلب زباننجا آاز 

 شناسان است.تعیین حدود و گستره پیکره، وظیفه زبان توان پیکره را به صورت نمونه ايجاد کرد.برخی موارد می

قه، منط ،اي از زمانش يا محدودهرِبُ ،تعیین حدود دخالت دارند، عبارتند از: زبان هايی که دربرخی از متغیر

 هاي بیرونی و درونی متنی و .....شرايط و موقعیت، ويژگی

 . یمدر زبان فارسی پرداخت «نويسههم»و  «آواهم»هاي رو ما به تهیه پیکره املايی واژهاز اين

مصّوب  ،فارسیاساس دستور خطفارسی براملايی خطقومی فرهنگ( نسخۀ ر1385صادقی و زندي مقدم )

 نويسند: در اين مورد میاين پژوهشگران . نمودندتهیه فارسی را فرهنگستان زبان و ادب 

تمام قواعدي که در دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب  از آنجايی که به خاطر سپردنِ 

، نثر نويسان، ديگر، عموم نويسندگان، اعم از محققانبراي همگان امکان پذير نیست، و از سوي  ،فارسی آمده

راستاران، روزنامه نگاران، منشیان و غیره، هنگام نوشتن کلمات مرکب و مشتق و بعضی کلمات دو شاعران، وي
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شوند، فرهنگستان راه چاره را دراين ديد که دست به انتشار يک ديگر دچار ترديد می يا سه املائیِ املائی 

اين دستور به عهده سلیقه و  و املاي کلماتی را که در فرهنگ املائی مبتنی بر قواعد دستور خط فارسی بزند

مند سازد، يا شیوۀ مرجع خود را )در مواردي آنجا که امکان دارد، بیشتر قاعدهذوق نويسندگان گذاشته بود. تا 

اي از کلمات دستور زبان فارسی مجموعه، مقرر شد که گروه ی است( در آن بگنجاند. از اين روکه کلمه دو املائ

 .(1385)صادقی و زندي مقدم؛  ستور خط فارسی منطبق و منتشر کندعد درايج فارسی امروز را با قوا

ذا امکان استفاده از آن است، ل PDF اين اثر با وجود اينکه بسیار سودمند است، اما چون به صورت کتاب و

 باشد.  محدود می

که صورت شوند به عناصري از زبان ها نوعاً مربوط میدشواري برخی ازمعتقد است؛ ( 1367سمیعی )

شده، منسوخ يا ها مراد گرفتهها به عینه در زبان زندۀ ادبی باقی مانده، لیکن معنايی که در متون از آنلفظی آن

 مهجور گرديده يا در عرف زبان کاربرد کمتري دارد. 

 توان به انواع زير تقسیم کرد: صوري را می اين تشابهاتِ

که در متون کهن به معنی استهزاء نیز به کار رفته است(. « افسوس»تشابه در کتابت و تلفظ )مانند - الف

« درخت بید»و به معنی « باشید»به معنی « بید»لغت جداگانه باشند )مانند  يا چند دو ؛ممکن است دو متشابه

 «(. رساندنوعی حشره که به فرش آسیب می»و به معنی 

-ياي»و « واو»و « واومعدوله»ا وجود تشابه در کتابت و فرق در تلفظ به جهت فرق در حرکات ي - ب

که لغتی است در معنی « واو مجهول»و به  «واو معلوم»پول: به »؛ «شسته: شِسته، شسته» :)مانند« مجهول

 (. «گُو به معنی گودال»، «گو: فعل امر از گفتن به ضمّ کاف فارسی»؛ «پُل

انگشتري: انگشتر + ياي نکره، با تکیه تشابه در کتابت و فرق در تلفظ به جهت فرق در تکیه )مانند، -ج 

 در هجاي اول؛ انگشتري با ياي جزء کلمه و با تکیه در هجاي آخر(. 

تشابه در کتابت و فرق در تلفظ به جهت فرق در مکث بالقوه و تقطیع تکواژي )اوزار: او/ زار؛ اوزار به  -د 

 معنی افزار(. 

معنايی اين کلمات ر دو يا چند عامل سابق الذکر. فرق و فرق در تلفظ به جهت فرق دتشابه در کتابت  -ه 
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 و عبارات متشابه نیز علل گوناگون دارد، از جمله: 

 «(.  اتاق»به معنی « خانه)»منسوخ يا مهجور شدن معناي مراد  -1

در اصطلاح « حفاظ»، در اصطلاح فقهی؛ «عزيمت»در مقابل « رخصت)»مهجوري معناي اصطلاحی  -2

به معنی « خدمتی»و « اجاره»به معنیِ « دستوري)»اي ق در تقطیع تکواژي و ساخت واژهفر –اهل فتوت(. 

 فعل امر از« بربند»با ياي نکره و « خدمتی»و « دستوري»در مقابل « سینه بند»به معنی « بربند»و « حفهت»

 «(. بربستن» فعل مرکبِ 

  مهجوريِ قاعدۀ دستوري به کاررفته )حذف شناسۀ فعلی به قرينه(.-

 به معنی آرام دادن(.  « هدء»فرستادن، از  هبه معنی هدي« هدي»از «: اهداء)»اختلاف در ريشۀ  -

اختلاف در تعلق زبانی )دمدمه: بر وزن فعلله در عربی به معنی خشم گرفتن، هلاک کردن؛ در فارسی به  -

همواره  ،اي و تحول آوايی نیزهمعنی مکر و فريب و افسون(. در تشابه صوري و فرق معنايی عناصرِ گويشی و لهج

مفید خواهد بود  مندان به متون فارسیدخیل است. سیاهۀ اين تشابهات براي استفادۀ دانشجويان و علاقه

 (. 1367)سمیعی، 

ها به صورت عمومی منتشر اگرچه تحقیقات زيادي در اين حوزه انجام پذيرفته است، اما هیچکدام از آن

 باشد. ا از اين محصولات همانا مقالات اين پژوهشگران ارجمند میاند، و تنها آگاهی منشده

نويسه براي زبان فارسی است. طبق هاي همآوا و واژههاي همين پژوهش تهیۀ فرهنگ املائی واژههدف ا

دستغیب و  (،2012(، پیله ور و همکاران )2014)کاشفی و همکاران ) پژوهشگران ،هاي انجام شدۀ اخیرپژوهش

که  هستنددسته از خطاهائی  آن اند که  يکی از بزرگترين دستۀ خطاها،(( به اين نتیجه رسیده2016ن )همکارا

 هستند.  «خطاهاي هم آوا»دانش تصحیح آنرا ندارد، اين دسته همانا دستۀ  ،کاربر

ها به صورت منفرد تاکید هاي تصحیح خطا به روش تصحیح واژهنويسد: غالب روش( می1395دستغیب )

دارد و تصحیح واژه را بدون در نظر گرفتن اطلاعات زبانشناسی و همچنین متنی که واژه در آن قرارگرفته است 

(، Phonetic)که شامل خطاهاي آوايی )را تواند کسري از خطاها خطا نمی دهد. اين نوع تصحیحِانجام می

و تصحیح نمايد. خطاهاي آوايی شناسايی  (هستند (typographic(، گرامري و چاپی )cognitiveشناختی )
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آيد، به دو دلیل پديد میآيد و خطاي شناختی نیز آوا پديد میي نادرست از حروف هممعمولاً در استفاده

، دوم داندآيد که معمولاً کاربر معنا و املاي صحیح واژه را نمیدر اثر عدم تسلط کاربر به زبان پديد مینخست 

دهد که کاربر املاي صحیح لغت را زمانی رخ می نیز خطاي تايپی است.اختی بدلیل بیماري يا اختلالات شن

واژه  دهد و در نتیجهحرف کنارِ حرف مورد نظر را فشار می داند، ولی در زمانِ تايپِ واژه دچار مشکل شده ومی

 گیردنشات میخطاي شناختی به دلیل عدم آگاهیِ کاربر از هجی و يا املاي صحیح واژه  کند.را غلط تايپ می

ي خود انديشد و در نوشته، يا شخص هنگام نوشتن به موضوع ديگري می(خاندنشود که می خواندن)مانند 

دهند زير % از خطاها را تشکیل می 44آوايی که حدوداً افزايد. خطاهاي هماي از آن موضوع را به متن میکلمه

-صدا يا همرت است که يک حرف با حرف ديگرِ همشوند و بدين صواي از خطاهاي شناختی محسوب میشاخه

در بسیاري از موارد تشخیص و تصحیح خطا بدون در  (.غلتکشود که می غلطکشود )مانند جايگزين میآوا 

ها در شناسايی و تصحیح خطا علاوه بر امکانِ  باشد. استفاده از متن واژهير نمینظر گرفتن متن امکان پذ

 نیز کاربرد دارد. هاي مرکب و ... واژهدر تصحیح  (Real word errorمعنايی ) شناسايی و تصحیح خطاهاي

د ند، تا بتواننشوآوري مینويسه گردهاي همهاي هم آوا و واژهاي از واژهاين در اين پژوهش گنجینهبنا بر

ي دهاي حوزهدر ضمن بسیاري از کاربرد. نهاي حوزۀ پردازش زبان طبیعی باشاي براي ساير پژوهشزمینه

NLP تواند در راستاي تولید بنابراين، اين گنجینه لغت املايی مییاز دارند نها به چنین منابعی يابمانند غلط

 منابع براي زبان فارسی مفید باشد. 

 ضرورت انجام طرح  -2-2

کترونیکی و اطلاع رسانی الدر بازيابی اطلاعات در مراکز  ي اولو در درجه ضرورت اجراي اين طرح بیشتر

و نتواند املاي قابل رويت است، زيرا اگر کاربر در هنگام جستج و ها در اسناد و مدارک به زبان فارسیرايانه

 تر از نتايج مورد انتظار خواهداي را تايپ نمايد، بی شک اسناد بازيابی شده بسیار متفاوتدرست و صحیح واژه

از همچنین شد. ايانی براي رفع اينگونه نواقص در بر داشته باتواند کمک شبود و نتايج نهايی اين پژوهش می

و ساخت و برنامه  در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و نوآموزان زبان فارسی توانمینتايج اين پژوهش 

 با توجه بههمچنین سود برد.  هاي الکترونیکیي ويراستارهاي املايی و تصحیح متون و تهیهيابنويسی غلط
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ها، شناسائی فوري يابمانند: غلط يرداد در موننتوامی هااين پیکره ،کمبود منابع زبانی براي زبان فارسی

 .   دناستفاده قرارگیرمورد  .... ها، تبديل گفتار به متن ونويسه

)صادقی و  "فرهنگ املائی خط فارسی"هاي ديگر اين حوزه مانند بايد توجه داشته باشیم که فعالیت

و مستقیما قابل اند تهیه شده  pdfد، به صورت کتاب ويا فايل نعلیرغم ارزش والائی که دار ،(1385ران؛ ديگ

 . نداستفاده به صورت الکترونیکی نیست

 يا نويسنده افتد که کاربرزمانی اتفاق می معمولاً  هاآواهم يا غلط نويسی در بايد دقت داشت که خطا

تواند در اين، فرهنگ حاضر می. بنابرداندشکل لغوي واژه و املاي درست آنرا نمیداند ولی اي را میمعناي واژه

کاربرد  منبع براي تهیۀپیکره به عنوان يک از اين  ،هاي کاربردياين راستا به کاربران کمک کند تا نرم افزار

 يابی استفاده نمايند. غلط

ست داراي اجزاي ويراستاري و بررسی لغوي متنی بايکنند میهايی که محتواي متنی تولید میاکثر سامانه

 ها مورد استفاده قرار گیرد. تواند براي سامانه، به همین علت نتیجۀ اين پژوهش میباشند

علاوه بر مشکلات تايپی و نگارشیِ دستی، مشکلات متعددي از نظر نگارش در رايانه  خط و زبان فارسی

نیاز  ،ها در کنارِ ساير منابعاينگونه سامانه هاي مورد نیازِ نامهی و واژههاي محتوايد. براي تهیۀ سامانهننیز دار

 ي گوناگونهاتا بتوان از آن به نحو مناسب در پژوهش آماده گردداست ابزارهاي پردازش نیز براي زبان فارسی 

 استفاده نمود. 

هاي مختلف خواهد بود. ژوهشدهی پتاندارد موجب افزايش کیفیت و بازبديهی است بکارگیري ابزارهاي اس

هاي مختلف در حوزۀ زبان فارسی، موجب در حال حاضر عدم دسترسی به منابع استاندارد زبانی براي پژوهش

هاي اين حوزه هم با مشکلات متعدد روبرو شود و هم از کیفیت مناسب برخوردار نباشد. لذا به شده تا پژوهش

-براي زبان فارسی بسیار مهم و از جمله پیش ،هاي مناسب و با کیفیترسد ساخت و تولید منابع و ابزارنظر می

-توان به نیاز مبرم نرمها میاز مهمترين دلايل استخراج اين پیکره. باشدهاي بنیادي اين حوزه نیازها و فعالیت

 مود. ها به يک پیکرۀ کامل از يک منبع موثق و قابل استناد اشاره نهاي فارسی از جمله غلط يابافزار

 ف پژوهشاهدا -2-3
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معنا هم)غیر «آواهم»صرفاً هاي است که متشکل از فرهنگ يیهانامهواژههدف از اين پژوهش تولید و تهیۀ 

اما ما در ، اِبکار(اَبکار/  :)مانند باشندمی معنا(هم)غیر «نويسههم»صرفاً  و ر(سَفَر/ صفِمانند ) نويسه(همو غیر

 را نیز ي اين طرح نبودندهاي ديگري نیز که جزو اهداف اولیهنامهديم تا بتوانیم واژهژوهش سعی نموفرايند اين پ

در ) «هانامهم» فرهنگ :ي ديگر که عبارتند ازنامهاز اين فرايند استخراج کنیم، و بر اين اساس توانستیم دو واژه

 «امکان خطا در املاء»ي( ي )پیکرهنامهواژه و( ها شرح داده شدهها و چندمعنايینامتفاوت بین هم 24ي صفحه

نويسه و آوا هستند، نه همنه همهايی است که شاملِ واژه ي اخیرنامه. واژهاستخراج کنیم براساس فرهنگ معین

، اينگونه پیکره براي اولین بار است که استخراج )مانند مزارع و مضارع / ادات و عُدات / تَب و طِب(معنا نه هم

يا شک و ترديد در هنگام نوشتن املاء دچار  ممکن است نوآموزان ها اين بود کهدلیل استخراج اين واژهشود، می

 .     دنگرداشتباه 

)مانند:  (آواهمغیر) نويسههم -معناهم برديم که عبارتند از:هايی پیهمچنین در فرايند پژوهش به واژه

که شرح }(طشت و تشت – )تهران و طهران (نويسههمغیر) آواهم -معناهم، ها(ها در گويشسفََر/ سِفِر تفاوت

-ي اين واژهتهیه ،ت در انجام پژوهشقق و. ولی به دلیل ضی{ذکر گرديده است. 1همۀ اينها در جدول شمارۀ 

م اقدا نیز هانامهي اين واژهامید است در فرصتی ديگر نگارنده بتواند نسبت به تهیه ،ها امکان پذير نبودنامه

شود تهیه و عمل بازيافت خطا در نوشتار فارسی با هاي زيربنايی، موجب میوجود چنین پژوهشبی شک نمايد. 

 درصد خطاي کمتر و توفیق بیشتر صورت پذيرد. 

 جامعه پژوهش  -2-4

جلدي معین  6ي موجود در فرهنگ نويسهآوا و همهم هايي پژوهش طرح حاضر را تمامی واژهعهجام

 گردند:تقسیم می ي مجزاها به دو دستهدهند که اين واژهتشکیل می

 :حروف زير هستند 15 از که داراي يکیهايی دسته نخست عبارتند از واژه

:t   ط –ت 

:s  ص –س  –ث 

 :h ھ -ح  –  
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 :z ظ  –ض  -ز  –ذ– 

 :q ق   –غ 

ā//  / وa/  و/ e/  : َع –ا     

دلیل نفوذ آن دوم به  خط عربیرسم ال به دلیل استفاده ازنخست  اندبه دو دلیل به وجود آمدهها اين واژه

  .غريب و قريب( هر ،)مانند: ثواب و صواب، حیاط و حیات، زهر و ظَ در زبان فارسی زبان

 خوار و خار(.  اند )مانند: يل تاريخی بوجود آمدهشند و به دلاباهايی که فارسی میدسته دوم واژه

« هاها و تعدادي از هم نويسهنامهم»د شامل نتوانرا که می« آواهاي همواژه» ،(1371ما از فرهنگ معین )

را نیز « آواهاهاي غیر همو واژه هانامهم» توانندمی کهرا « هانويسههم»و همچنین  را استخراج کرديم دنباش

هاي و واژهن گذشت که شرح آ« )چند معنايی( هم نام»هاي واژههمچنین . د، استخراج نموديمشونشامل 

-هايی که هنگام نوشتن ايجاد ترديد میواژه»و « آواها مانند: هما و حمیهم»که شامل « امکان خطا در املاء»

 . را استخراج نموديم باشندمینیز « کنند

 شامل يک مقدمه و سه بخش است: فرهنگ معین 

 لغات.   -1بخش  

 ترکیبات خارجی.   -2بخش  

 اعلام.  -3بخش  

پنج هزار و  شامل بخشباشند. اين می (1371فرهنگ معین ) هاي مورد نظر ما مستخرج از بخش اولژهوا

، از اين باشدمی مدخل (37000) حدوداً بیش از سی و هفت هزار و صفحه (5277)دويست و هفتاد و هفت 

مدخل  (5654) چهارپنج هزار و شش صد و پنجاه و  و آواهممدخل  (4190) نودچهار هزار و صد و  تعداد،

 مدخل (2912دو هزار و نه صد و دوازده )همچنین باشد. آوا و.... نیز مینام و غیر هم، که شامل همنویسههم

  باشد.می امکان خطا در املاءشامل  مدخل نیز (2188) دو هزار و صد و هشتاد و هشت ونام همهاي واژه
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 ی تحقیقفصل سوم: روش و شیوه

 روش پژوهش -3

 ، بدين معنی که ابتداهاي زبانشناسی و رايانهروش مورد استفاده در تحقیق حاضر ترکیبی است از روش

از دانش زبانشناسی و براي سهولت و  نويسه و ....هاي هم آوا و همتفاوت بین واژه براي تشخیص و چگونگی

 روش از تحقیق اين در؛ استفاده کرديمدسته بندي و الفبايی کردن و ... از رايانه، بويژه از نرم افزار اکسل 

 شش فرهنگ پژوهش اين در استفاده مورد يپیکره است. شده استفاده ايپیکره يابِ زمینه تحلیلیِ  – توصیفی

   است. بوده معین جلدي

بان و زبانشناسی مورد دستور ز ان فارسی با استفاده از کتب گوناگوناملائی در زبمختلف ابتدا اشکالات 

هاي الکترونیکی نويسه استخراج شده و جهت استفادهآوايی و همداراي هم هايواژهسپس  ،گرفتراربررسی ق

اي گرفت و در نهايت پیکرهد و سپس مورد تجزيه و تحلیل قرارگردي excel يگسترده يصفحه وارد نرم افزارِ

 :باشدمیل زير شامل مراح لذا اين پژوهش .گرديداستخراج  هم نويسهآوا و اي همنامهواژه

نويسه در زبان فارسی مورد تحقیق و بررسی قرار هاي همآوا و واژههاي همگیري واژهابتدا پیشینه و شکل-1

 گرفت. 

غ  –ظ  –ض  -ز  –ذ  –  ھ -ح  -ص  –س  –ث  -ط  –ت »هايی که داراي حروف سپس تمامی واژه-2

هاي هم و همچنین واژه اندبوده« ي گروهِ همخوانِ )خو(هايی که داراو همزه )ء( و همچنین واژه ع -اَ  -ق  –

 .استخراج گرديد (1371از کتاب فرهنگ معین )آوا هاي همو واژهمعنا ي غیر همنويسهشکل و هم

 . مشخص شد، نويسهآوا و همهاي فارسی همدر ادامه تمامی واژه-3

باسواد  گويشورتعدادي ها در اختیار ن واژههاي استخراج شده، فهرست ايمتداول بودن واژه تأيیدبراي -4

يی هستند که در هامنظور از ناواژه شِبهِ واژه) هاواژهناهاي متداول را از ها واژهگرفت تا آنفارسی زبان قرار

و « ژاوياهاوه»اند مانند: ها در لیست ما قرار گرفتهزبان وجود ندارد و احتمالاً به دلیل تايپ اشتباه تايپیست

... (non sense word)) .متمايز سازند 

  انجام پذيرفت.)نرم افزار اکسل( هاي متداول به رايانه سپس ورود واژه-5 



27 

 

سازي( انجام سازي و مرتبمجموعهداده پردازي )نويسه آوا و همهاي همبراي واژهدر ادامه در اکسل -6 

 . گرديدتهیه در نرم افزار اکسل سه نويهم آوا وهاي هماز واژه نهايی پذيرفت، پس از آن، لیست

براي  نیز بايست از راهکارهاي خودکار کمک گرفت، ماها میاين حجم از داده براي مديريت و کنترل واژيِ 

 افزار اکسل استفاده نموديم. اين کار از نرم
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 هافصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده

 ها روش و ابزار گردآوری داده -4

باشد میصفحه  5277شامل  فرهنگ شش جلدي معین که بخش اول )لغات( ها ازاي اين فرهنگهواژه

 استخراج شده است.

تعداد  ،مراحل پژوهش شرح داده شد 5و  3و  2 هايدر بند ها توسط ما،روش استخراج واژهمرحله اول 

از اين تعداد  ،وارد شد افزار اکسلرمدر ن همراه با معانیو  را شامل گرديدواژه   13770هاي استخراج شده واژه

از اين پیکره  .گرديد مشخص و در اکسل ثبت «آواي همپیکره»تحت عنوانِ  مدخل 4190تعداد  ،پس از بررسی

)مدخل همراه با رديف  2912و  «نويسههم» )مدخل همراه با معانی( رديف 5654هاي به عمل آمده، با بررسی

شود مجموع چنانچه مشاهده می د.نباشمی «امکان خطا در املاء»نیز شامل رديف  2188 و «نامهم»معانی( 

ها در شود که تعدادي از واژهرسد، اين تفاوت از آنجا ناشی میواژه می 14944به  نامههاي اين چهار واژهواژه

 اند.آوا نیز آورده شدههاي همبرخی از واژه« هاي املايیغلط»ي نامهاند مثلًا در واژهتکرار شدهها نامهبعضی از وژه

که همراه با به صورت جدول در اکسل براي استفاده در ساير نرم افزارها، استخراج گرديد. ها نامهاين واژه

   اي اطلاع رسانی علوم و فناوري قرار گرفت.اين گزارش در اختیار دفتر معاونت محترم پژوهشی مرکز منطقه

 ند از:عبارت های این طرحخروجی -4-1

-واژهدو  و. با اندازۀ محدود   Excelنويسه املايی الکترونیکی فارسی در هم و آواپیکرۀ موقعیتیِ  هم دو

 براساس فرهنگ معین« امکان خطا در املاء»ي( ي )پیکرهنامهواژهو  )چند معنايی( هانامي( همي )پیکرهنامه

-آوا هستند، نه همهايی است که نه همواژه شاملِو هم « میهما و ح»آواها مانند هم شامل هم نامهواژهاين )

هايی که هنگام واژه، به عبارت ديگر. «مزارع و مضارع / ادات و عُدات / تَب و طِب»مانند معنا نويسه و نه هم

     .  (کنندنوشتن ايجاد ترديد می

 تواند در موارد زیر مورد استفاده قرارگیرد. میاین طرح  -4-2
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علوم و فناوري، پايگاه استنادي علوم جهان اسلام. بخش زبان و ادب فارسی رسانیاطلاعايکز منطقهمردر 

هاي کشور، هاي مختلف کشور بخش زبانشناسی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاهدانشگاه

ابتدائی در مدارس دولتی و غیر  هاي دورههاي کشور، کلیه آموزشگاهرسانی، کلیه کتابخانهراکز اطلاعکلیه م

 باشند و .....هاي جهان که داراي کرسی آموزش زبان فارسی میانتفاعی، کلیه دانشگاه

ي غلط و تهیه و دسترسی به قواعد و هاي کانديدِ جايگزينیِ واژهي فهرستی از واژهبراي تصحیحِ واژه تهیه

هاي (. لازم به توضیح است که تصحیحِ  واژه1395یب؛ قوانینِ زبانِ مورد نظر فرايندِ پرچالشی است )دستغ

 توان به سه دسته تقسیم کرد: نادرست را می

 (.  non sense word) ها(ها )ناواژهواژهالف( تشخیص غیر

 (.  Isolated word, Error correctionها به صورت منفرد )ب( تصحیح واژه

 (.  Error Detectionهاي مبتنی بر متن )ج( تصحیح واژه

، ، غلط ياب ماشینیهاي تشخیص و تصحیح املايی خودکارِ متنها و الگوريتمهمچنین بکارگیري روش

ي مطلوب نخواهد رسید، هايی به نتیجهنامهبدون بکارگیري چنین واژه هاي ويراستاري متنها و سامانهيابخطا

 باشند. يی میافزارهاب و بادقت بالاي چنین نرمها، ابزارهاي بنیادين براي بازدهی مناسزيرا اين گونه فرهنگ

توان به اصلاح خطاهاي املايی، و نیز استانداردسازي متون می ديگر اين پیکره يو کاربردها هااز قابلیت

 فارسی اشاره کرد. 
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 گیریفصل پنجم: بحث و نتیجه

 روابط واژگانی  -5

هاي هر کدام در جدول ويژگی ،نويسهنام و همآوا، همت همبین کلما واژگانی و از روابط بهتر،براي درک 

 ذيل آمده است.

 معناو هم نويسههمنام، آوا، همهاي هم: ويژگی1جدول

)نويسه( نوشتار معنا تلفظ هاها و نمونهويژگی      

 آوا(، همنويسهغیرهم ،هم معناغیر) آواهم

   ؛ خارخوار   سفََر؛ صَفَر  هُما )پرنده(؛ حُمی )تب(

+ - - 

 آوا(، همنويسههم  ،هم معناغیرنام )هم

 شیر؛ شیر

+ - + 

 آوا(، غیر هم هم معناغیرنويسه)هم

  کَرَم؛ کِرِم  صفََر؛ صفِر

- - + 

 ( آواغیر هم، نويسهغیرهم )هم معنا 

 زِهی؛ آفرين

- + - 

  آواغیر هم، نويسههم معنا، هم

 سفََر؛ سِفِر )تفاوت گويشی و لهجه(

- + + 

  نويسهغیر هم، آواهم ،معناهم

 طهران؛ تهران  

+ + - 

 )امکان خطا در املاء(املايی  خطاهاي

  معناغیر هم، نويسهغیر هم، آواغیر هم

 ادات؛ عُدات )دشمنان(  /مزارع؛ مضارع 

- - - 
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 ها هم -5-1

فقط از نظر آوايی شبیه  هايی هستند که،آوا واژههاي همآوا(: واژه، همنويسهغیرهم هم معنا،غیرآوا )هم-1

سفََر؛ صفََر  هُما )پرنده(؛ شوند ولی از نظر معنايی و شکل نوشتاري با هم متفاوت هستند. مانند: هم تلفظ می

 حُمی )تب(   خوار؛ خار  

شوند و می هايی هستند که، هم شبیه هم نوشتهها واژهنام: همآوا(هم نويسه، هم هم معنا،غیرنام )هم-2

 شانه؛ شانه و ...     شیر؛ شیرگردند اما از نظر معنا با هم کاملًا متفاوت هستند. مانند: هم شبیه هم تلفظ می

-هايی هستند که، شبیهِ هم نوشته میواژه هانويسه: هم(هم نوشتار، آوا، غیر هم هم معناغیرنويسه)هم-3

  کَرَم؛ کِرِم  صفََر؛ صِفرمتفاوت هستند. مانند: هم کاملًا شوند، اما از نظر معنا و شکل تلفظ با

هايی هستند که فقط هم معنا هستند ولی ها واژهمعناهم: (معناهم ،آواغیر هم، غیرهم نويسههم معنا )-4

 زِهی؛ آفريناز نظر تلفظ و نوشتار کاملاً متفاوت می باشند. مانند: 

هم تفاوت دارند ولی از نظر هستند که از نظر آوايی فقط باهايی نیز واژه آواغیر همنويسه، هم معنا، هم-5

 هايتفاوتبیشتر در ها معمولًا اينگونه واژهسفََر؛ سِفِر )باشند. مانند: معنا و نوشتار کاملًا شبیه همديگر می

 (ها مشاهده می شوندگويشی و لهجه

معنا هستند ولی با شوند و همم تلفظ میهايی هستند که مانند هنیز واژه نويسهغیر همآوا، معنا، همهم-6

  تشت؛ طشت      طهران؛ تهران شکل نوشتاري متفاوت. مانند: 

 املايی )امکان خطا در املاء( خطاهايها را که ما در اينجا آن معناغیر هم، نويسهغیر هم، آواغیر هم -7

هايی است که در هنگام نوشتار ممکن است ها، نشان دادن واژهنامیديم، و هدف ما از مطرح کردن اينگونه واژه

مزارع؛ مضارع / ادات؛ نويسنده بخاطر شباهت تلفظ مشترک بعضی از حروفِ فارسی مرتکب خطا گردد. مانند: 

 .   عُدات )دشمنان(

بررسی قرار اي تهیه نشده اما بنا به ضرورت اجمالًا مورد معنايی در اين پژوهش پیکرهاگر چه براي هم

  دهیم.می

 معنایی   هم -5-2
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-( معتقد است که هم1383شوند. عاصی )معنا تلقی میزبانی متفاوت با معناي يکسان هم دو صورت

-هم بارزِ يداراي کاربرد يکسان نیستند. نمونه( مطلق کمتر وجود دارد زيرا کلمات Synonymyمعنايی )

-هاي همواژه ي( با مطالعه1976ه اعتقاد پالمر )بمعنايی مطلق دو کلمه کامپیوتر و رايانه در زبان فارسی است. 

-متعلق به گونه ،معناهاي هماينکه گروهی واژه نخستها در نظر گرفت. توان پنج امکان تمايز میان آنمعنا می

 دوم. «پايیز و خزان»و  «در گويش مشهدي رفتن، در گويش گیلکی و شدن»مانند:  هاي خاص زبانی هستند

بعضی  سوم. آقا، مرد، جنابمانند:  معنا باشندهاي مختلف همها يا کاربردکن است در سبکاينکه چند واژه مم

هاي ديگر معنايی يا ها تنها از نظر معنايی عاطفی يا سنجش معنايی از يکديگر متمايز هستند و جنبهاز واژه

-ي صرفهگانههاي سهصورت ، نهان / مخفی يادولتمرد / سیاستمدارها يکسان است. براي مثال معناشناختی آن

ها از نظر همنشینی در محدوديت هستند، يعنی ، بعضی از واژهچهارمتوان نام برد. را میجو / مقتصد / خسیس 

-، اينطور به نظر میپنجم. منزلآشپز *خانه /آشپزهايی خاص میّسر است. مثل ها تنها در ارتباط با واژهارائۀ آن

معنايی از آن نوعی است که مورد . اين همهستندها نزديک به هم يا منطبق بر هم رسد که معناي بعضی از واژه

به حد رشد  :هاي ممکن براي صفت بالغ عبارتند ازمعناگیرد. براي نمونه هماستفادۀ فرهنگ نويسان قرار می

   افتاده، کامل و شايسته.رسیده، جا

يا مترادف معنا که داراي معناي يکسانی هستند، همها، يا عباراتی : واژهنويسد( می465: 1387مدرسی )

معنايی وقتی ممکن است که بتوان به جاي جزء يا اجزايی از يک زنجیرۀ زبانی، جزء يا شوند. همخوانده می

-معنا تلقی میهنگامی هم ، بايد توجه داشت که دو واژهون اينکه معنی زنجیره تغییر يابدبد ،اجزاي ديگر نهاد

معناي کامل دشوار است. مثلاً واژۀ رسد يافتن دو همها يکسان باشد. بنظر میهاي آنوعۀ مشخصهشوند که مجم

اين، با مطالعه در کاربرد خاص و ادبی دارد، بنابر« برجاي»يا « پايا»برد، اما واژۀ را همه کس به کار می« ثابت»

، زيرا ممکن است بار معنا نیستندر دقیق همطوگاه بهشود که دو واژه هیچهاي واژه، معلوم میمحتوا و مشخصه

 ها به مقدار کمی با هم تفاوت داشته باشد.محتوايی و معنايی آن

دهد که دو واژه، معناي واحدي را بطور کامل داشته باشند. رسد که امکانات زبانی، اجازه نمیبه نظر می

و « تر». مثلاً انند معناي واحدي بیابندتوها روي زنجیرۀ گفتار، میها در برخی همنشینیفقط گاهی واژه
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توانند در اين زنجیره جانشین ( اين لباس تر است. میب( اين لباس خیس است. در دوجملۀ: الف« خیس»

کرد، زيرا اين بافت تنها « تر»را جانشین « خیس»توان واژۀ نمی« او تر دامن است»يکديگر شوند، اما در جملۀ 

 نیست.« خیس»را برساند و قابل جانشینی با « آلوده»ي تواند معنامی« تر»با واژۀ 

 آوا هم معنا هم شکل، غیر هم -5-3

شود، مانند: هاي متفاوت مشاهده میآوا در تلفظ واژگان در گويشهمشکل و غیرمعنا همهاي همغالباً واژه

-نويسه )همهمنويسد: نامد و میسه مینويمعنايی را هم. مدرسی اين هملِکلاَ –اِلوار )گلپايگانی(، الکل  –اَلوار 

د. نهاي آوايی متفاوت داشته باشاند که صورت نوشتاري يکسان، اما صورتنويسهزمانی هم ،دو واژه نامی ناقص(

ها همسان، اما اين واژه و معنايی هاي نوشتاري. صورت(Dour / Dur) ( و دورour / ŠurŠمانند شور )

    (.468: 1387انه است )مدرسی؛ جداگها نهاي تلفظی آصورت

 چند معنایی  -5-4

( نام  ploysemyيک واژه که داراي چندين معناي به هم وابسته و مرتبط با يکديگر هست چند معنايی )

هاي اغلب در انتخاب میانِ واژه. (1383)عاصی،  ت، و شکمجرأقلب، مرکز، میان، به معناي  دلدارد. مانند 

( عاملی که موجب انتخاب 1976شويم ولی به عقیدۀ پالمر )معنا با مشکل مواجه میهمهاي معنا و واژهچند

 شود، در نظر گرفتن معناي مرکزي يا يک مرکز ثقل معنايی است.نامی میمعنايی به جاي همي چندمقوله

 (. 184: 1389)رحیمیان و رزمجو،

 شکل  معنا، غیر همآوا همهم -5-5

شوند، به عبارت ها، متفاوت نوشته میا در طول زمان به دلايل مختلف از جمله سلیقههنوشتار برخی از واژه

تهران،  –طهران مانند: شوند، باشد که هر دو شکل نیز صحیح محسوب میها به دو شکل میديگر نگارشآن

   گیرند.آوا قرار میهاي همها در لیستِ واژهاينگونه واژهو ...  تشت -، طشت اتاق –اطاق 

 نتیجه گیری    -5-2

نويسه، آوا و همهاي همها و پیکرهنامهتهیۀ واژه گیري و منطق انسانی در مراحل مختلفِتصمیم با بکارگیريِ 

ي زير را بر اساس فرهنگ شش جلدي معین تهیه نامهچهار واژهي ديگري نیز تهیه نمايیم، نامهدو واژهتوانستیم 
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اي اطلاع رسانی علوم و فناوري تحويل معاونت محترم پژوهشی مرکز منطقهبه دفتر  همراه با اين گزارش و

 نمايیم که عبارتند از: 

 آواي زبان فارسی براساس فرهنگ معین.  ي( همي )پیکرهنامهواژه-1

 ي زبان فارسی براساس فرهنگ معین. نويسهي( همي )پیکرهنامهواژه-2

 اساس فرهنگ معین.ها برنامي( همي )پیکرهنامهواژه -3

  براساس فرهنگ معین. امکان خطا در املاءي( ي )پیکرهنامهواژه -4

اي، تصحیح متون هاي رايانههاي زبانی به منظور بکارگیري در آموزش زبان فارسی، خطاياباين پیکره

غلط ياب، تشخیص متن و هاي ي پژوهشگرانِ سامانهتوانند مورد استفادهمیاند. و خودکار و ....... تهیه گرديده

 .....قرارگیرند. 

ها می باشند مدخل همراه با معانی واژه 14944هاي استخراج شده کل واژهنتايج اين پژوهش نشان داد که 

% را نیز  19و « امکان خطا در املاء»% را  15و « هانويسههم»% را  38و « هاآواهم»% را  28که از اين تعداد 

آوا هاي غیر همنويسههم« جناس خطی»ها نويسهدهند. همچنین معادل ادبیات سنتی همیها تشکیل منامهم»

ها با ها يا پسوندها که با پیشوند، و برخی واژه«جناس لفظی»آواها ، هم«جناس تام»ها نام، هم«جناس ناقص»

 باشند. )مانند کمند و کمند( می« جناس مرکب»شوند نويسه میهاي ديگر همواژه

هاي هاي داراي واجآواها و واژهکه شامل هم« امکان خطا در املاء»ي نامهدر اين تحقیق براي اولین بار واژه

هاي هاي ابتدايی براي تدريس واژهمشابه بودند، استخراج گرديد تا بتوانید در اختیار آموزگاران و مدرسین دوره

 دشوار قرارگیرد. 

برهان قاطع  ،ي دهخدالغت نامهها از جمله: نامهتحقیق در مورد ساير واژهشود که اين در انتها پیشنهاد می

 د. ننیز انجام پذيرد و در نهايت با يکديگر مقايسه گرد و  ...
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هاپیوست  

 

     1پیوست 

آوا هاي همآوا(: واژه، همنويسهغیرهم هم معنا،غیرآوا )همذکر شده است،  30ي همانگونه که در صفحه

شوند ولی از نظر معنايی و شکل نوشتاري با هم فقط از نظر آوايی شبیه هم تلفظ می هايی هستند که،واژه

 سَفَر؛ صَفَر  هُما )پرنده(؛ حُمی )تب(   خوار؛ خار  متفاوت هستند. مانند: 

1 

                 (aba) عبا  (aba) ابا واژه

با، ھمراه .    معنی  
جامة گشاد و بلند و جلو    

 باز با آستین ھای کوتاه .
                

2 

                 (abaz) اباض (abaz) اباز واژه

 معنی

   1 - 
ریسمانی که 
به وسیلة آن 
خردة دست 

شتر بربندند تا 
دست از زمین 
برداشته دارد، 

نام  - 2بند. 
در  رگی است
 پای .

ریسمانی که به  - 1   
وسیلة آن خردة دست شتر 
بربندند تا دست از زمین 

نام  - 3برداشته دارد، بند. 
 رگی است در پای .

                

3 

                 (abar) عبر (abar) ابر واژه

 معنی

بر، به  - 1  
 - 2، با. 

بالای ، روی 
 - 4در.  - 3. 

 بر سر.

کردن ،  عبور  - 1  
درگذشتن ،  - 2گذشتن . 
جاری کردن   - 3مردن . 

 اشک .

                

4 

 واژه
 ابلق

(ablaq) 
                 (ablaq) ابلغ

 معنی

دو  - 1   
 - 2رنگ . 

پیس ، پیسه ، 
سیاه و سفید. 

مجازاً  - 3
روزگار، 

زمانه . ابلک 

بلیغ تر، رساتر.                     
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 ھم گویند.

5 

 واژه
 ابهر

(abhar) 
                 (abhar) عبهر

 معنی

رگی است    
در پشت ، 

رگ پشت که 
به دل پیوسته 
است ، رگ 
جان ، آورتی 
، ام الشرایین 

. 

نرگس .                     

6 

 واژه
 ابیض

(abiz) 
                 (abiz) ابیز

 معنی

سفید،  - 1  
 2سپیدرنگ . 

 3شمشیر.   -
 4انی . جو -

مرد پاک  -
 ناموس .

جرقه ، شرارة آتش .                    

7 
                 atamm عتم atamm اتم واژه

 معنی
تمامتر،    

 کاملتر.
زیتون .                     

8 

 واژه
 اثلم

(aslam) 
  (aslam) اصلم

 اسلم
(aslam)  

              

 معنی
رخنه دار،    

 رخنه یافته .
گوش بریده .     

سالم تر،    
درست تر، 
 بی گزندتر.

              

9 
 واژه

 اثواب
(asvāb) 

                 (asvāb) اصواب

 معنی
جِ ثوب ؛    

 جامه ھا.
صواب تر، درست تر،    

 راست تر.
                

01  
                 (ajal) عجل ajal اجل واژه

 معنی
جلیل تر،    

ارتر.بزرگو  
گل و لای سیاه و بدبو.   

 ج . عجله .
                

11  

                  (ajam) عجم  (ajam) اجم واژه

 معنی
نیستان ،    

بیشه ، انبوه 
 درختان .

ايرانی . - 2غیرعرب .  - 1                  

21  

 واژه
 اجمه

(ajame) 
                  (ajame) عجمه

 معنی
، بیشه    

نیستان . ج . 
 اجم .

 2یک ھستة خرما.  - 1   
 - 3یک تکسک انگور.  -

خرمابن که از ھسته روید؛ 
 ج . عجمات .
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31  

 واژه
 احباط

(ahbāt) 
                 (ahbāt) اھباط

 معنی

باطل  - 1   
 2گردانیدن . 

دوری  -
کردن از 

 کسی .

فرود آوردن ، ھبوط    
 دادن .

                

14 

 واژه
 احصان

(ehsān) 
                  (ehsān) احسان

 معنی

استوار   - 1  
و محکم 

  - 2کردن . 
نگه داشتن 

نفَْس از انجام 
 - 3کار بد. 

شوی کردن 
زن  - 4زن . 

 5گرفتن مرد. 
زن و مردی  -

که به عقد دائم 
در آمده باشند 

که مرد 
و « محصن »

به زن 
« محصنه »

 گویند.

 - 2نیکی کردن .   - 1  
  - 3بخشش کردن . 

 نیکوکاری ، بخشش .
                

15 

                  (axass) اخص axass اخس واژه

 معنی

خسیس تر،    
زبون تر، 

فرومایه تر، 
 خوارتر.

خاص تر، گزیده تر.                    

16 

                 (adim) عدیم  (adim) ادیم واژه

 معنی

چرم  - 1   
دباغی شده . 

پوست  - 2
خوشبوی 

سرخ رنگ . 
روی  - 3

 - 4زمین . 
 سفرة غذا.

نیست شده ، نابود.                     

17 

                 azāe اضاعه azāe اذاعه واژه

 معنی
آشکار    

ساختن ، فاش 
 کردن .

نک اضاعت .                    

 واژه 18
 اذالت

(ezālat 
                  (ezālat) ازالت
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 معنی
فروھشتن    

دامان ، دراز 
 کردن دامن .

طرد کردن ، دور  - 1   
زایل کردن ،  - 2کردن . 

 از بین بردن .
                

19 
                  (azal) ازل (azal) اذل واژه

 معنی
ذلیل تر،    

 خوارتر.
زمان بی ابتداء.                     

20 

 واژه
 اذمه

(azeme)  
                 (azeme) ازمه

 معنی
جِ ذمام و    

ججِ ذمه ؛ حق 
 و حقوق .

ج . زمام ؛ مهارھا،    
 افسارھا.

                

21 

                  (arab) عرب (arab) ارب واژه

 معنی

حاجت  - 1   
 .2 - 

مقصود. ج . 
 آراب .

ب . تازی ، از نژاد عر   
؛به عرب ُ عجمی بند 

نبودن کنایه از: ھیچ پشت 
و پناھی نداشتن . ؛ از بیخ 
عرب بودن کنایه از: الف 

 -مطلقاً انکار کردن . ب  -
 ھیچ ندانستن .

                

22 

  (arz) ارض  (arz) ارز واژه
  عرض
(arz)  

              

 معنی

بها،  - 1   
قیمت ، ارزش 

پول  - 2. 
، پول خارجی 

بیگانه . ؛ ارز 
تهاتری ارزی 

که در 
قراردادھای 
پایاپا مبنای 

محاسبه قرار 
می گیرد. ؛ 
ارز یوزانس 
ارزی که پس 
از دریافت 

کالا حواله می 
شود. ؛ ارز 
دولتی ارزی 
که دولت از 
طریق بانک 
ھای مجاز و 
به نرخ دولتی 
می فروشد. ؛ 

ارز 
دانشجویی 
ارزی که 

زمین .                     
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دولت به 
دانشجویان 

ز خارج ا
کشور برای 
ادامة تحصیل 
می دھد. ؛ 
ارز شناور 
ارزی که 

بهای آن ثابت 
نیست و 
براساس 
عرضه و 

تقاضا تعیین 
می شود. ؛ 
ارز رقابتی 
ارزی که از 
سوی دولت 
در رقابت با 
بازار آزاد 
عرضه می 
شود. ؛ ارز 
صادراتی 

ارزی که از 
طریق فروش 

کالای 
صادراتی 
تأمین می 

 شود.

23 

 واژه
 ارضه

(arze)  
                  (arze) عرضه

 معنی

   1 - 
موریانه ، 

چوب خواره ، 
دیوچه ، 

 - 2دیوک . 
 زنگ آھن .

به نمایش گذاشتن .   - 1  
نمایش ، ارائه .  - 2  

                

24 

                   (arag) عرق  (arag) ارق واژه

 معنی

رقیق تر،    
نگ تر، ت

شفاف تر، 
 باریک تر.

عرق بدن                    

25 

 واژه
 ارقه

(arage) 
                  (arage) عرقه

 معنی
حیله گر،  

ھوشیار، 
 زرنگ .

نک ارقه .                     
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26 

 واژه
 اروس

(arous) 
                 (arous) عروس

کالا، متاع .   معنی  

ھر زنِ تازه شو  - 1  
 - 2کرده . ج . عرائس . 
 - 3در فارسی : زنِ پسر. 

بهترین ، زیباترین . ؛  
عروس ھزار داماد کنایه 
 از: دنیا و بی وفایی آن .

                

27 

                 (ariš) عریش (ariš) اریش واژه

 معنی
زیرک ،   

 عاقل .

 2کجاوه ، ھودج .  - 1   
چفت  - 3کلبه ، کومه .  -

 انگور.
                

28 

                  (arike) عریکه arike اریکه واژه

 معنی
تخت ،    

 سریر.
خلق و خوی .                     

29 

                  (az) عض  (az) از واژه

 معنی

علامت  - 1  
 -مفعول غیر 
صریح یا 
 2باواسطه . 

علامت ابتدا  -
 - 3و آغاز. 
 - 4. در، اندر

برای ، بهر، 
 - 5به سبب . 

نسبت به ، در 
 - 6مقایسه با. 

به دلیل ، به 
 - 7علت . 

 - 8در، اندر. 
از سویی ، از 

 - 9طرف . 
به جای ، در 

 عوض .

گزیدن ، به دندان   - 1  
سختی   - 2گرفتن . 

 روزگار.
                

30 

                  (ozār) عذار (ozār) ازار واژه

عنیم  

  1 - 
زیرجامه ، 

 - 2شلوار. 
دستار، فوطه 

. 

در  - 2خط ریش .  - 1   
فارسی به معنی رخسار، 

لگام اسب . - 3چهره .   
                

31 

                  (aziz) عزیز (aziz) ازیز واژه

 معنی

به   - 1  
جوش آمدن . 

غلغل ،   - 2
صدای 

جوشیدن دیگ 

گرامی ، محبوب .  - 1   
 3ارجمند، بزرگوار.  - 2

کمیاب ، نادر. -  
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بانگ  - 3. 
 رعد.

32 

                  (asār) عثار (asār) اسار واژه

 معنی

اسیر   - 1  
 - 2کردن . 

چیزی را به 
 3بند کشیدن . 

اسیری ،   -
 - 4بردگی . 

بند، دوال .   

لغزیدن و افتادن .   - 1  
لغزش .  - 2  

                

33 

                 (asās) اثاث asās اساس واژه

 معنی

پی ،  - 1   
بنیاد، شالوده . 

یکی از  - 2
مراتب دعوت 
 اسماعیلیان .

جنس ، کالا.                     

34 

 واژه
 استحلال

(estehlāl) 
                 (estehlāl) استهلال

 معنی
حلالی   

 طلبیدن .
  - 2و دیدن . ماه ن  - 1  

 پدیدار شدن ماه نو.
                

35 

 واژه
 استخر

(estaxr) 
                 (estaxr) اصطخر

 معنی

آبگیر،  - 1  
 - 2تالاب . 

حوض بزرگ 
که آب بسیار 
در آن جمع 
کنند و در آن 
انواع ورزش 

ھای آبی 
 نمایند.

استخر.                     

36 

 واژه
 استقص

(estagas) 
                 (estagas) اسطقس

 معنی
نک    

 استقصات .

این کلمه در اصل  - 1   
یونانی است به معنی م اده 

و اصل ھر چیزی ، 
عناصر چ ه ارگانه : آب ، 

 - 2خاک ، باد و آتش . 
استخوان بندی ھر چیز. ج 

 . اسطقسات .

                

37 

 واژه
 استقلال

(esteglāl) 
                 (esteglāl) استغلال

 معنی

   1 - 
خودمختار 

 - 2بودن . 
ادارة کشور با 

طلب غله کردن ، غله    
 گرفتن .
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اختیار و 
آزادی بدون 

مداخله 
کشورھای 

 بیگانه .

38 

 واژه
 استلام

(estelām) 
                 (estelām) اصطلام

 معنی

لمس  - 1   
کردن ، دست 

به  کشیدن
 - 2چیزی . 

 بوسه دادن .

از بیخ برکندن چیزی    
 را، از بن برکندن .

                

39 

                 (esm) اثم (esm) اسم واژه

 معنی

کلمه  - 1   
ای که به 
وسیلة آن 

چیزی یا کسی 
را می 

خوانند، نام . 
عنوان .  - 2
شهرت ،  - 3

آوازه . ، 
سفیدی ، 
 ھوش .

 - 2، خطا.  گناه - 1   
کاری که کردن آن روا 

 نباشد.
                

40 

 (asir)عصیر (asir) اثیر (asir) اسیر واژه
 عسیر
(asir) 

            

 معنی

   1 - 
 - 2گرفتار. 

برده ، بنده . 
 ج . اسراء.

به باور قدما کره آتش    
که بالای کرة ھواست ، 
سیالی رقیق و بی وزن 

 است .

شیره و    
کیدة چیزی چ

. 

   
سخت ، 
 دشوار.

            

41 

 واژه
 اصطرلاب

(ostorlāb) 
 (ostorlāb) استرلاب

 اسطرلاب
(ostorlāb) 

              

 معنی
نک   

 اسطرلاب .
نک اسطرلاب .     

ستاره سنج    
، ابزاری 

است که برای 
اندازه گیری 
محل وارتفاع 
ستارگان و 
دیگر اندازه 
گیری ھای 
ر نجومی بکا
 می رود.

              

42 

 واژه
 اصعاد

(esād) 
                 (esād) اسعاد

 معنی
بالا رفتن ،   

صعود کردن 
نیکبخت گردانیدن .  - 1  
یاری ،  - 3مبارکی .   - 2
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 کمک . .

43 

                 (asil) اثیل  (asil) اصیل واژه

 معنی

پاک   - 1  
ب . نژاد، نجی

شبانگاه   - 2
 . جِ آصال .

محکم ، استوار.                     

44 

 واژه
 اضلال
(azlāl) 

 (azlāl) ازلال
 اذلال

(azlāl) 
              

 معنی

گمراه    
ساختن ، به 

بیراھه افکندن 
. 

لغزاندن ، لرزاندن .     

پست    
شمردن ، 

خوار گرفتن 
. 

              

45 

                 (otāg) اتاق (otāg) اطاق واژه

 معنی
حجره ،    

 خانه .

خانه ،  - 1   
چهاردیواری دارای سقف 

خیمه . اطاق ، اوتاغ  - 2. 
 و اوتاق ھم گویند.

                

46 

 واژه
 اطلال

(etlāl) 
                 (etlāl) اتلال

 معنی

جِ طلل ؛    
آنچه از 

عمارت و بنا، 
برپا مانده 

.باشد  

جِ تل ؛ توده ھای خاک    
 و ریگ ، پشته ھا.

                

47 

                  (atib)عتیب (atib) اطیب واژه

 معنی
   1 - 

 2خوشبوتر. 
حلال تر. -  

نک عتاب .                   

48 

 واژه
 اظهر

(azhar) 
                 (azhar) ازھر

 معنی

ظاھرتر،    
آشکارتر. ؛ 

من اظهر 
الشمس بسیار 
آشکار، کاملاً 

 واضح .

  - 2روشن تر.  - 1  
  - 3روشن ، درخشان . 

سفید رنگ . - 4ماه .   
                

49 

 واژه
 اعزام

(e,azām)  
                 (e,azām) اعظام

 معنی

در فارسی    
به معنای 
فرستادن ، 

 روانه کردن .

 - 2بزرگ داشتن .   - 1  
بزرگداشت .   

                

 واژه 50
 اغتذاء

(egtezā,a) 
                 (egtezā,a) اقتضاء
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 معنی
غذا گرفتن    

. 

وام خود را   - 1  
درخور   - 2بازخواستن . 

خواھش ،   - 3بودن . 
لزوم . - 4درخواست .   

                

51 

 واژه
 اغتراب

(egterāb) 
                  (egterāb)اقتراب

 معنی

از  - 1   
دیار خویش 
 2دور شدن . 

با بیگانگان  -
ازدواج کردن 

. 

نزدیک شدن .                     

52 

 واژه
 اغتراف

(egterāf) 
                 (egterāf) اقتراف

 معنی
با کف    

دست آب 
 خوردن .

کسب کردن ، کسب   - 1  
گناه   - 2معاش کردن . 

. به جا آوردن  - 3کردن . 
وزیدن . - 4  

                

53 

 واژه
 اغرب

agrab 
 agrab اقرب

 عقرب
agrab 

              

 معنی
شگفت تر،    

 غریب تر.
نزدیکتر.     

کژدم  - 1   
؛ جِ عقارب . 

نام  - 2
صورتی 

فلکی در نیم 
کرة جنوبی 
آسمان و نام 
ھشتمین برج 

از بروج 
دوازده گانه 
که خورشید 
در حرکت 
د، ظاھری خو

آبان ماه در 
این برج قرار 

 می گیرد.

              

54 

 واژه
 اغفال

(egfāl) 
                 (egfāl) اقفال

 معنی
غافل کردن    

 ، گول زدن .
  - 2قفل کردن .  - 1  

 حرکت کردن .
                

55 

 واژه
 اغلاق

(aglāg) 
                 (aglāg) اقلاق

 معنی

  1 -  
 - 2ستن . درب

سخن را 
پیچیده گفتن . 

بی آرام کردن ،  - 1   
جنبانیدن . - 2آرام بودن .   
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پیچیده   - 3
 گویی .

56 

 واژه
 اغلال

(aglāl) 
                 (aglāl) اقلال

 معنی

خیانت  - 1   
 - 2کردن . 

کینه ورزیدن 
. 

بی   - 2کاستن .  - 1   
 چیز شدن .

                

57 
                 (agil) عقیل (agil) اغیل واژه

نک آغل .   معنی خردمند، گرامی .                      

58 

 واژه
 اقارب

(agāreb) 
                 (agāreb) عقارب

 معنی
جِ اقرب ؛    

خویشان ، 
 نزدیکان .

عقرب  - 1جِ عقرب .    
سخن  - 3شداید.  - 2ھا. 

 چینی ھا.
                

59 

 واژه
 اقواء
(egvā) 

                 (egvā) اغواء

 معنی

در  - 1   
جای خشک و 
خالی فرود 

به  - 2آمدن . 
پایان رسیدن 

 - 3توشه . 
نیازمند شدن . 

تهی دست  - 4
از  - 5شدن . 

عیوب قافیه 
وآن اختلاف 
حرکت حذو و 
 توجیه است .

گمراه کردن ،گول زدن .                    

60 

 واژه
 اکتحال

(ektehāl) 
                 (ektehāl) اکتهال

 معنی
سرمه    

 کشیدن .

 - 2دو موی شدن .   - 1  
میانه  - 3دو مویی .  

 سالی .
                

 

 

 

 

    2پیوست 
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هايی ها واژهامن: همآوا(هم نويسه، هم هم معنا،غیرنام )همذکر شده است،  30ي همانگونه که در صفحه

گردند اما از نظر معنا با هم کاملاً متفاوت شوند و هم شبیه هم تلفظ میمیهستند که، هم شبیه هم نوشته 

 شانه؛ شانه و ...     شیر؛ شیرهستند. مانند: 

1 

                     (ābā) ابا  (ābā) ابا واژه

با، ھمراه .    معنی  

= وا: آش .    
به حذف ھمزه 

یز خوانده می ن
شود مانند: 
جوجه با، 
 شوربا.

                    

2 

 (ebā) ابا (ebā) ابا واژه
 

                  

 معنی

سرباز   - 1  
 -زدن ، سر 

 - 2پیچیدن . 
خودداری 

  - 3کردن . 
سرکشی ، 

 - 4نافرمانی . 
 نخوت ، تکبر.

پدر.                          

3 

 واژه
 ابرو
(abrou) 

                     (abrou) ابرو

 معنی

مجموع   
موھای روییده 
بر ظاھر 
استخوان قوسی 
شکل بالای 
کاسة چشم زیر 
پیشانی . ؛ 
ابرو بالا 
انداختن بی 
میلی نشان 
دادن ، مخالفت 
کردن . ؛خم به 
ابرو نیاوردن 
تحمل کردن 
مشقت و ناله 
 نکردن .

فراخی   
خوشرویی ، 
 گشاده رویی .

                    

4 

 واژه
 ابریق
(abrig) 

                     (abrig) ابریق

 معنی

کوزه .  - 1   
ظرف  - 2

سفالین با دسته 
و لوله برای 

شمشیر  - 1   
بسیار درخشنده 

زن  - 2. 
 صاحب جمال .
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آب یا شراب . 
آفتابه ،  - 3

 - 4لولهین . 
 - 5مطهره . 

وزنی معادل 
 دو من .

5 
                     (abi) ابی (abi) ابی واژه

بی ، بدون .    معنی  
پدری ،     

 صلبی .
                    

6 

 واژه
 احدی
(ahadi) 

 احدی
(ahadi) 

                    

 معنی

منسوب  - 1   
 - 2به احد. 

مربوط به 
خدای یگانه . 

فرقه ای  - 3
از سپاھیان 

د.پادشاه ھن  

یک تن ،   
ھیچکس ، کسی 
. 

                    

7 

 واژه
 احسن
(ahsan) 

 احسن
(ahsan) 

                    

 معنی
آفرین ،   

احسنت ، 
 مرحبا.

نیکوتر،    
بهتر. ؛به نحو 
احسن به 
بهترین شیوه و 
طرز. ؛ احسن 
التقویم بهترین 
شکل ، بهترین 
 صورت .

                    

8 
خترا واژه  (axtar)  اختر (axtar)                     

 معنی
ستاره ،    

 کوکب ، نجم .
شمار   ستاره 
 شناس ، منجم .

                    

9 

                     (adā) ادا (adā) ادا واژه

 معنی

به جا   - 1  
آوردن ، 

پرداختن دینی 
که بر شخص 
فرض و لازم 

  - 2است . 
. ناز، کرشمه 

رمز،  - 3
  - 4اشاره . 
حرکات 

مسخره و 
 - 5بیهوده . 

 تقلید.

اصول   ناز و 
کرشمه ، 
نمودن کراھت 
 و جز آن .

                    

                     ارتفاع ارتفاع واژه 10
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(ertefā) (ertefā) 

 معنی

  1 -  
برخاستن ، بلند 

  - 2شدن . 
جمع آوری 
 - 3محصول . 

 بلندی ، اوج .
فاصلة بین 

رأس تا ضلع 
 - 4روبرو. 
حاصل 

 - 5زراعت . 
بلندی سطح 

زمین نسبت به 
 6سطح دریا. 

فاصلة ستاره  -
 از افق .

گرفتن    بالا 
رفتن ، بلند 
 شدن .

                    

11 

 واژه
 ارداف
(ardāf)  

 ارداف
(ardāf) 

                    

 معنی

از پی   - 1  
درآمدن ، 

ن ، پیروی کرد
در پی کسی 

از   - 2رفتن . 
پی درآوردن ، 
سپس نشاندن ، 

به ترک 
نشاندن . ؛ 

ارداف نجوم : 
از پس یکدیگر 

برآمدن 
 ستارگان .

وزیران و    
نزدیکان پادشاه 
، بزرگان 
 دربار.

                    

12 

 واژه
 اردو
(ordou) 

 اردو
(ordou) 

                    

 معنی

گروھی  - 1   
اھیان با تمام سپ

لوازم که به 
سویی فرستاده 

 - 2شوند. 
لشکرگاه ، 
 3محل لشکر.

محلّی که  -
ورزشکاران یا 
دانش آموزان 

برای تمرین یا 
تفریح مدتی 

زبان مردم   
پاکستان و 
بخشی از 
ھندوستان ، که 
مرکب از 
فارسی ، عربی 
 و ھندی است .
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معین به آنجا 
 می روند.

13 

اژهو  
 ارژنگ
(arźang) 

 ارژنگ
(arźang) 

                    

 معنی

نام چاھی که   
افراسیاب ، 
بیژن را در آن 
 زندانی کرد.

نام کتاب   
مانی که دارای 
انواع نقش و 
نگار بوده و به 
موجب آن مانی 
ادعای پیغمبری 
 داشت .

                    

14 

 واژه
 ارمک
(armak) 

 ارمک
(armak) 

                    

 معنی

نام چند گونه   
درختچه از 
تیرة ریش بزھا 
 است .

پارچة  - 1   
پشمینه ، 
 - 2صوف . 

 3کلاه پشمین . 
پارچه ای  -

پنبه ای به 
رنگ 

 خاکستری .

                    

15 

 واژه
 ارواح
(arvāh) 

 ارواح
(arvāh) 

                    

 معنی
جِ روح ؛    

روان روح ھا، 
 ھا.

جِ ریح ؛    
 بادھا.

                    

16 

 واژه
 اروند
(arvand) 

 اروند
(arvand) 

                    

 معنی
افسون و  - 1  

 - 2نیرنگ . 
 رود دجله .

شأن و  - 1  
 - 2شوکت . 
حسرت ، 

 آرزو.

                    

17 

 واژه
 از بر
(azbar) 

 از بر
(azbar) 

                    

 معنی
بالای ،   

 برفرازِ.

از حفظ ،  - 1  
 - 2از حافظه . 

به یاد سپرده 
 شده .

                    

18 
 واژه

 ازار
(azāre) 

                     (azāre) ازار

 معنی
زیرجامه  - 1  

 - 2، شلوار. 
 دستار، فوطه .

= ازاره .   
ایزاره . ھزاره 
: پایاب ، قعر 
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 آب .

19 

 واژه
 اسپک
(espak) 

 اسپک
(espak) 

                    

 معنی

ضربة    
محکم و سریع 
به توپ برای 
رد کردن توپ 
به محوطة 
حریف از 
روی تور، 
 اسبک ، آبشار.

 1= اسبک :   
اسب چوبین  -

یا گلین که 
کودکان برای 
بازی می 

 - 2سازند. 
یکی از اندام 
ھای اسطرلاب 

خیمه  - 3. 
 بزرگ .

                    

20 
                     (ast) است (ast) است واژه

 معنی
استخوان  - 1  

ھستة  - 2. 
 میوه .

استر.                        

21 

 واژه
 استامبولی
(estambou
ly) 

 استامبولی
(estamboul
y 

                    

 معنی

ظرفی فلزی   
ن که برای برد

گل و گچ در 
بنایی به کار 
 برند.

= استانبولی .   
 1اسلامبولی : 

آن چه  -
منسوب به 
استامبول باشد. 

از مردم  - 2
استامبول ، اھل 
 استامبول .

                    

22 

 واژه
 استحیاء
estehyā 

 استحیاء
estehyā 

                    

 معنی
زنده نگه    

 داشتن .
شرم داشتن ،    

رم کردن .ش  
                    

23 

                     (estil) استیل (estil) استیل واژه

 معنی

شکل ،  - 1   
فرم ، اندازه . 

نوعی مبل  - 2
به سبک قدیم 

 - 3فرانسه . 
شیوه ای  در 
انجام مهارت 

 ھای ورزشی .

فولاد    
 ضدزنگ .

                    

 واژه 24
 اسحار
(eshār)  

 اسحار
(eshār) 
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 معنی
جِ سَحَر؛    

پاس آخر شب 
 ، بامداد.

جِ سِحر؛    
افسون ھا، 
 سحرھا.

                    

25 

 واژه
 اسفار
(esfār) 

                      (esfār) اسفار

 معنی

به  - 1   
روشنایی صبح 

 - 2درآمدن . 
روشن شدن 

 - 3صبح . 
 آشکار شدن .

جِ سِفْر؛ نامه    
 ھا، کتاب ھا.

                    

26 

 واژه
 اسفنج
(esfanj)  

(esfanj) 
  اسفنج

                    

 معنی

ابر، وسیله   
ای که برای 
شستشو به کار 
 می رود.

جانوری    
است گیاه شکل 
که در ته دریا 
به صورت 
دسته ھای 
چسبیده به 
سنگ ھا 
زندگی می کند، 

وراخ دارای س
ھا و شکاف 
ھای بسیاری 
است . ابرکهن 
و ابرمرده نیز 
 گفته می شود.

                    

27 

(ašar) (ašar) اشعر واژه                       اشعر

 معنی

مردی که    
بدنش دارای 
موھای زیاد و 
 یا بلند باشد.

   1 - 
 - 2شاعرتر. 

 داناتر.
                    

28 

(ašk)  (ašk) اشک واژه    اشک
(ašk)
  اشک

                  

 معنی

قطره ،  - 1   
قطرة آب ، 

 - 2چکه . 
سرشک ، آبِ 
چشم که موقع 

گریستن از 
چشم جاری 
می شود. ؛ 

اشک تمساح 

درختچه ای   
از تیرة پروانه 
واران که اصل 
آن از سیبری 
است و در 
ایران در 
نواحی استپی و 
کوھستان ھای 
خشک اطراف 

= ارشک   
: نام 
مؤسس 
خاندان 
اشکانیان . 
عنوان ھر 
یک از 
پادشاھان 
سلسلة 
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ریختن اظهار 
ھمدردی و 
غمخواری 

کردن با کسی 
از روی ظاھر 
و به دروغ . ؛ 
اشک کسی دم 
مشکش بودن 

به مختصر 
یه ناملایمی گر

کردن ، 
ھمواره آمادة 

 گریستن .

 مذکور. کرج می روید.

29 

 واژه
افاشک  

(eškāf) 
 اشکاف
(eškāf) 

                    

 معنی
رخنه ،   

 شکاف .

گنجه ، قفسة    
دردار که در 
آن ظرف ، 
لباس ، کتاب و 
مانند آن را می 
 گذارند.

                    

30 

 واژه
 اشکال
(eškāl) 

(eškāl)ا
  شکال

                    

 معنی

دشوار   - 1  
  - 2شدن . 
شدن پوشیده 

  - 3کار. 
 - 4دشواری . 

 خرده گیری .

پای بند   
 ستور، شکال .

                    

31 

 واژه
 اشکل
(aškal) 

 اشکل
(aškal) 

(aškal)
  شکلا

(aškal)
  اشکل

(aškal)
   اشکل

            

 معنی

آن که  - 1   
در وی سرخی 
و سفیدی با ھم 

 2آمیخته باشد. 
کسی که در  -

سفیدی چشمش 
ی سرخی اندک

 باشد.

خوشگل تر،    
خوش صورت 
 تر.

  
دشوارتر، 
سخت تر، 
 مشکل تر.

مشابه    
تر، 
 مانندتر.

اسبی که   
دست 
راست و 
پای چپش 
 سفید باشد.

 
  

            

32 
 واژه

 اشکیل
(aškil) 

                     (aškil) اشکیل

نک اشکل .   معنی  
= اشکال :   

 پای بند ستور.
                    

                     (ašan) اشن  (ašan) اشن واژه 33

                    جامة وارو،   نورس     معنی
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جامه ای که  نوباوه .
وارو به تن 
 کرده باشند.

34 

 واژه
 اشنا
(āšenā) 

                      (āšenā) اشنا

 معنی

 - 1= آشنا:   
شنا، شناوری  

، آب ورزی . 
شنا کننده   - 2

 ، شناگر.

گوھر   
گرانبها، گوھر 
 گرانمایه .

                    

35 

 واژه
 اعراض
(e,arāz) 

 اعراض
(e,arāz) 

                    

 معنی
جِ عِرض .    
 2آبروھا.  - 1
خواسته ھا. -  

شیر پستان    
زن ھنگامی که 
عصبی یا 
وحشت زده 
باشد یا غم و 
اندوه شدیدی به 

ست داده او د
باشد. خوردن 
شیر اعراض 
باعث ناخوشی 
کودک می 
 شود.

                    

36 

 واژه
  (E,arāz) 
 اعراض

 اعراض
(E,arāz) 

                    

 معنی

روی   - 1  
 - 2گردانیدن . 
 - 3برگشتن . 

نفرت داشتن . 
نفرت ،   - 4

 کراھت .

جِ عَرَض ؛   
 بیماری ھا.

                    

37 
 واژه

 افرنگ
(afrang)  

 افرنگ
(afrang) 

 افرنگ
(afrang) 

                  

 معنی
فر و  - 1  

 - 2شکوه . 
 زیبایی .

فرنگستان ،   
 اروپا.

تخت   
 پادشاھی .

                  

38 

                     (afsar) افسر  (afsar) افسر واژه

 معنی

کسی که در   
ارتش درجه 

از ستوان اش 
به بالا باشد، 
صاحب منصب 
. 

تاج ، دیهیم .                         

 واژه 39
 اقسام
(agsām) 

 اقسام
(agsām) 
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 معنی
جِ قسم ؛    

 سوگندھا.
سوگند دادن    

 ، قسم دادن .
                    

40 

                     (al)  ال  (al) ال واژه

یمعن  

حرف    
تعریف است 
در عربی و آن 
چون بر اسمی 
نکره درآید، آن 
را معرفه 
 سازد.

درختی از   
تیرة زغال اخته 
ھا که گاھی 
بعضی گونه 
ھایش به 
صورت 
درختچه می 
باشند. گل 
ھایش سفید یا 
زرد و میوه 
اش سفت و 
شامل یک 
 ھسته است .

                    

41 
                     (alfanj) الفنج (alfanj) الفنج واژه

 معنی
چسبیده ،   

 چسبناک .
گردآوری ،   

 اندوختگی .
                    

42 

                     (alo) الو (alo) الو واژه

 معنی

لفظی است    
که در شروع 
برقراری 
ارتباط تلفنی 
 گفته می شود.

شعلة آتش ،   
 زبانة آتش .

                    

43 

 واژه
 امارات
(emārāt)  

 امارات
(emārāt) 

                    

 معنی

 1جِ اماره .    
 2ولایت ھا.  -
فرمانفرمایی  -

ھا،سرداری 
 ھا.

جِ اماره .                        

44 
                     (anbā) انباء (anbā) انباء واژه

 معنی
جِ نباء؛    

خبرھا، آگاھی 
 ھا.

ر دادن ، خب  
 آگهی دادن .

                    

45 
 واژه

 انبودن
(anboudan
) 

 انبودن
anboudan 

                    

آفریدن .   معنی  
چیدن ، روی   

 ھم گذاشتن .
                    

46 

                     (andi) اندی (andi) اندی واژه

 معنی

  1 - 
 2امیدواری . 

شگفت ،  -
 - 3عجب . ت

آن گاه ،  - 1  
 - 2آن لحظه . 

از این زمان ، 
از این لحظه . 
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آن قدر. - 3 بوَُد، باشد.  

47 

 واژه
 انصاف
(ensāf) 

 انصاف
(ensāf) 

                    

 معنی

داد   - 1  
دادن ، عدل 

 - 2کردن . 
راستی نمودن 

عدل ،   - 3. 
 داد.

به نیمه    
. نیمة رسیدن 

چیزی را 
 گرفتن .

                    

48 
 واژه

 انعام
(anām) 

                      (anām)انعام

 معنی
جِ نعم ؛    

 چارپایان .

نعمت   - 1  
  - 2بخشیدن . 

 دھش .
                    

49 

 (ang) انگ  (ang) انگ واژه
 انگ
(ang) 

 انگ
(ang) 

                

ک تنبوشه .ن   معنی  
= انج . انغ :   

شیره ، عصاره 
. 

نشان و   
علامتی که 
بر روی 
عدلهای 
تجارتی 
 نویسند.

زنبور،  
زنبور 
 عسل .

                

50 

 واژه
 انگشتو
(angašto) 

 انگشتو
(angašto) 

                    

 معنی

خوراکی که   
از نان و 
روغن و 
شیرینی ترتیب 
 دھند.

نانی که بر   
روی آتش 
زغال پخته 
 شود، انگشتوا.

                    

51 

 واژه
 انیران
(anirān) 

 انیران
(anirān) 

                    

غیر ایرانی .   معنی  

نام   - 1  
فرشته ای در 

دین زردشتی . 
نام روز  - 2

سی ام از ھر 
 ماه خورشیدی .

                    

                     (āvā)  اوا (āvā) اوا واژه 52

آش ، ابا.   معنی آواز.                         

53 
                     (avām) اوام  (avām) اوام واژه

 معنی
رنگ ، لون   

. 
وام ، قرض .                        

 واژه 54
 اورند
(arvand) 

 اورند
(arvand) 

                    

مکر، حیله .  ، فر، شکوه    معنی                      
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 شوکت .

55 
 واژه

 اورنگ
(orang) 

 اورنگ
(orang) 

 اورنگ
(orang) 

                  

 معنی
فر، شکوه ،   

 شأن .
تخت پادشاھی   

 ، سریر.

مکر،   
فریب ، 
 حیله .

                  

56 
                     (igā) ایقاد (igā)  ایقا واژه

نیمع  
برافروختن ،   

 آتش افروختن .
فرستادن ،   

 روانه کردن .
                    

57 
                     (ilām) ایلام (ilām) ایلام واژه

 معنی
به درد   

آوردن ، به 
 رنج افکندن .

به درد آوردن   
، دردمند کردن 
. 

                    

58 

                     آ (ā) آ واژه

 معنی

الف »یا « آ» 
« ممدوده 

نخستین حرف 
از الفبای 
فارسی ؛ اولین 
حرف از 
حروف ابجد، 
برابر با عدد 

«1.»  

ھان ! ھلا! آی 
! 

                    

59 

                     (āb) آب  (āb)  آب واژه

 معنی

مایعی است   
شفاف ، بی 
طعم و بی بو، 
مرکب از دو 
عنصر اکسیژن 

روژن ؛ و ئید
o 2 H ، در  

باور قدما یکی 
از چهار 

آب ، »عنصر 
آتش ، باد، 

« خاک 
محسوب می 

  شده .

یازدھمین  - 1  
ماه از سال 

سریانی برابر 
مرداد ماه »با 

نام ماه  - 2«. 
یازدھم سالِ 

 یهود.

                    

                     (ābād) آباد  (ābād) آباد واژه 60
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 معنی

معمور،  - 1  
 - 2دایر. 

مزروع ، 
 - 3کاشته . 

 4پر، سرشار. 
 - 5سالم .  -

منظم ، سامان 
شادمان  - 6. 

 - 7، خرم . 
 مرفه .

جِ ابد؛ جاوید   
 بودن ھا.

                    

61 
 واژه

 آبست
(ābbast) 

 آبست
(ābbast) 

                    

 معنی
بخش درونی   

پوست مُرکبات 
. 

.نک آبسته                         

62 
                     (ābu) آبو (ābu) آبو واژه

 معنی
برادر مادر،  

 دایی .
= آبی : نیلوفر  

 آبی .
                    

63 

                     (ābi)  آبی  (ābi) آبی واژه

 معنی
= آبو: برادر  

مادر، خال ، 
 خالو.

یکی از  - 1 
سه رنگ 
به  - 2اصلی . 

 - 3، سفرجل . 
نوعی انگور. 

نوعی  - 4
زراعت که 
آبیاری می 
شود، مقابلِ 

 دیمی .

                    

64 

 (ātaš) آتش  (ātaš) آتش واژه
 آتش
(ātaš) 

                  

 معنی

شعله و    
حرارتی که از 
سوختن اشیاء 
حاصل شود، 
آذر، آتیش . 
؛آب در آتش 
داشتن یا بودن 

از: کم کنایه 
 شوق بودن . 

بهار   گل سرخ 
 ، لاله .

 1پارسی   
تبخال ،  -

تاول ھای 
روی لب . 

آتشی  - 2
که پارسیان 
در آتشکده 
می 
 افروختند.

                  

65 
                     (ājel) آجل (ājel) آجل واژه

 معنی
آینده .  - 1   

 3آخرت .  - 2
مدت دار. -  

عجله                        

                     (āćār) آچار (āćār) آچار واژه 66
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 معنی

ترُشی ،  - 1 
 - 2چاشنی . 

زمین پست و 
بلند و سراشیب 

درھم  - 3. 
 آمیخته .

آلتی فلزی که   
به وسیلة آن 
مهره ھای 
آھنین را باز 
کنند یا ببندند و 
انواع مختلف 
دارد: چهارسو، 
دو سر، شمع ، 

و شلاقی ، آلن 
 غیره .

                    

67 
 واژه

 آخرین
(āxarin)  

 آخرین
(āxarin) 

                    

 معنی
جِ آخر؛    

بازپسینان ، 
 پسینیان .

جِ آخر؛    
 دیگران .

                    

68 

                     (āzari) آذری  (āzari) آذری واژه

 معنی

اھل  - 1 
 2آذربایجان . 

نام زبان قدیم  -
سکنة 

 آذربایجان .

منسوب به   
 آذر، آتشی .

                    

69 

                     (ār) آر  (ār) آر واژه

 معنی

واحد مقیاس   
سطح برابر با 

مترمربع  100
. 

پسوند   - 1
فاعلی و آن به 

آخر مصدر 
مرخم = سوم 
شخص مفرد 

ماضی پیوندد و 
صفت فاعلی را 

ریدار، سازد: خ
پرستار، 

 - 2فرماندار. 
پسوند مفعولی  
گرفتار، کشتار. 

پسوند اسم  - 3
مصدر و آن در 

« تار» اصل 
است در 

مصادر مختوم 
، و «تن » به 
است « دار» 

در مصادر 
دن » مختوم به 

گفتار، «: 
 دیدار، کردار.

                    

                     (ārā) آرا  (ārā) آرا واژه 70
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 معنی

در ترکیبات  
به جای 

آید: « آراینده »
بزم آرا، جهان 
 آرا، صف آرا.

جِ رأی ؛ رأی   
 ھا، اندیشه ھا.

                    

71 

 واژه
 آرنگ
(ārang)  

 آرنگ
(ārang) 

 آرنگ
(ārang) 

                  

 معنی

رنگ ،  - 1  
 - 2لون . 

 - 3سُرخاب . 
 گونه ، روش .

رنج ،  - 1 
 2، آزار.  اذیت

مکر، حیله . -  
آرنج .                      

72 
 (āryā) آریا (āryā) آریا واژه

 آریا
(āryā) 

                  

 معنی
شقایق وحشی  

خودرو از نوع 
 خشخاش .

قسمت اصلی  
 ملودیک اپرا.

مهم ترین  
شعبة نژاد 
 سفید.

                  

73 

                     (ās) آس  (ās) آس واژه

 معنی

دو سنگ گرد  
و مسطح بر 
ھم نهاده که به 
وسیله آن 
غلات را آرد 
کنند. سنگ 
زیرین ساکن و 
سنگ بالایی 
متحرک می 
 باشد.

تک خال  - 1  
یکی از  - 2. 

ھای  -ورق 
بازی که یک 

خال بر آن نقش 
 شده .

                    

74 

                     (āsā) آسا  (āsā) آسا واژه

 معنی

زیب ،  - 1 
 - 2زینت . 

وقار، تمکین . 
طرز،  - 3

 - 4روش . 
پسوندی است 
که شباھت را 

می رساند 
 مانند: رعدآسا.

خمیازه ، دھان  
 دره .

                    

75 
 واژه

 آستان
(āstān) 

 آستان
(āstān) 

                    

 معنی
درگاه ،  - 1 

 - 2پیشگاه . 
 کفش کن .

ستان ، به  
 پشت خوابیده .

                    

76 
                     (āstar) آستر (āstar) آستر واژه

 معنی
آن سوی تر،   

 زاستر.

پارچه  - 1   
ای که زیر 

لباس می 
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 - 2دوزند. 
رنگ اولی که 

بر روی 
سطحی که باید 
رنگ شود می 

 زنند.

77 

 واژه
 آستیم
(āstim)  

                     (āstim) آستیم

 معنی

= استیم .  
اشتیم . ستیم : 

چرک  - 1
زخم ، جراحت 

زخم و  - 2. 
جراحتی که در 
اثر سرما 
چرک و ورم 
 کند.

دھانة ظروف  
. 

                    

78 

 (āse) آسه (āse) آسه واژه
 آسه
(āse) 

                  

 معنی

آس ،  - 1  
 - 2. آسیا

محور، سنگ 
 آسیا.

کشت و  - 1
 - 2زراعت . 

زمینی که برای 
کشت آماده 
 کرده باشند.

آفتی که   
در گیاه 
باعث 
پژمردگی 
 می شود.

                  

79 

                     (āšnā)آشنا (āšnā) آشنا واژه

 معنی
شنا، شناوری   

. 

شناخته ،  - 1  
غیر از بیگانه . 

خویش ،  - 2
 - 3دیک . نز

 4دوست ، یار. 
موافق ،  -

 - 5سازگار. 
کسی که از 

کاری اطلاع و 
آگاھی داشته 

 باشد.

                    

80 

 واژه
 آفرین
(āfarin) 

 آفرین
(āfarin) 

                    

 معنی

تحسین .  - 1  
 3سپاس .  - 2
درود، تهنیت  -

 - 4، تبریک . 
 دعای نیک .

آفریننده :   
آفرین ،  جهان

 سخن آفرین .
                    

                 (āl) آل (āl) آل (āl) آل (āl) آل واژه 81
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 معنی

نام موجودی  
موھوم که 
عوام معتقدند 
ب ه زن تازه 
زا آسیب می 
رساند، به 
ھمین علت 
افرادی به مدت 
شش تا ده 
روز، تا صبح 
بالای سر زائو 
بیدار می 
 ماندند.

،  سرخ  - 1 
سرخ کم رنگ 

نام   - 2. 
درختی که از 

ریشة آن رنگی 
سرخ می گیرند 
و جامه باآن به 

رنگ سرخ 
 درمی آورند.

دودمان ،   
 طایفه .

جایی   
در بیابان 
که به 
ھنگام 
تابش 
آفتاب 
ھمچون 
آب نماید، 
 سراب .

                

82 

                     (ālfā) آلفا (ālfā) آلفا واژه

 معنی

گیاھی است   
از تیرة غلات 
که دایمی است 
و در شمال 
آفریقا و جنوب 
اسپانیا فراوان 
است . الیاف 
این گیاه در 
کاغذسازی و 
ساختن طناب 
به کار می 
رود؛ جلفا، 
الفا، جلز، 
علف کاغذ، 
پیرز، علف 
پیرز نیز 
 گویند.

نخستین   
حرف از الفبای 
 یونانی .

                    

83 

                     (āli)آلی (āli) آلی واژه

 معنی
 2سرخی . - 1
سرخی نیم  -

 رنگ .

منسوب  - 1  
به آلت ؛ ھر 

جسمی که 
دارای آلات 
متعدد باشد 

مانند حیوانات 
 - 2و نباتات . 
مبحثی در 

شیمی که به 
بحث درباره 

کربن و 
ترکیبات آن می 

 پردازد.

                    

                     آمرغ آمرغ واژه 84
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(amrag) (amrag) 

 معنی

مقدار،  - 1  
 2مایه ، ارج . 

نفع ، سود.  -
خلاصه ،  - 3

 -4ذخیره . 
 اندک ، کم .

چیز اندک .                        

85 

               (ān) آن (ān) آن (ān) آن (ān) آن (ān) آن واژه

 معنی

از مصطلحات  
صوفیانه است 
و آن نوعی 

و زیبایی  حسن
است که قابل 
درک اما 
توصیف ناپذیر 
 است .

ضمیر اشاره   
برای دور. مق 
 این .

وقت ،   
ھنگام ، 
زمان اندک 
. ج . آنات 
. ؛ در یک 
آن در یک 
لحظه ، در 
 یک دم .

پسوند  - 1
دال بر 
زمان : 

بامدادان ، 
ناگاھان . 

پسوند  - 2
دال بر 

مکان و 
موطن : 
گیلان ، 
یونان ، 
ایران ، 

یلمان . د
پسوند  - 3

حاصل 
مصدر 

است در 
آخر ریشة 

فعل : 
چادردران 

کردن ، 
راه جامه 

 4دران . 
پسوند  -

دال بر 
کثرت و 
استمرار 
در آخر 

اسم فاعل 
 -: درم 

ریزان ، 
گلریزان . 

پسوند  - 5
صفت 

فاعلی در 
آخر ریشة 

فعل = 
مفرد امر 

 - 1چه  
چیزی که . 

ھر  - 2
 چیز.
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حاضر: 
خرامان ، 

روان ، 
 نگران . 

86 

                     (ānak) آنک (ānak) آنک واژه

آبله .   معنی  

کلمه ای است  
دال بر اشاره 
به دور اعم از 
مکان و زمان . 
 مق اینک .

                    

87 

                     (āvār) آوار  (āvār) آوار واژه

 معنی

گرد و  - 1 
. غبار و خاک 

فرو  - 2
ریختن دیوار و 

 سقف .

آزار، رنج   - 1
 - 2، ستم . 

خراب ، ویران 
ھرج و   - 3. 

مرج ، بی 
 - 4نظمی . 

غارت ، چپاول 
دربه در،  - 5. 

 آواره .

                    

89 
                     (avām) آوام (avām) آوام واژه

 معنی
رنگ ، لون .  

 اوام نیز گویند.
ین . وام ، د 

 اوَام ھم گویند.
                    

 واژه 90
 آوند
(āvand) 

                     (āvand) آوند
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 معنی
دلیل ، برھان   

. 

ظرف .  - 1   
کوزة آب  - 2

 - 3یا شراب . 
لوله ھایی که 

شیرة خام را از 
ریشه به برگ 
 ھا می رساند.

                    

91 

                     āhār  آھار āhār آھار واژه

 معنی

مایعی که از 
نشاسته یا کتیرا 
درست می 
کنند و به 
پارچه می زنند 
تا سفت و براق 
 شود.

گیاھی از تیرة  
مرکبان جزو 
دستة پیوسته 
گلبرگ ھا که 
اصل آن از 
مکزیک است 
و دارای گونه 
ھای متعدد 
 زینتی است .

                    

92 

 (āhou) آھو (āhou) آھو واژه
 آھو
(āhou) 

                  

 معنی

جانوری از   
 -خانوادة تهی 

شاخان ، جزو 
راستة 
نشخوارکنندگان 
که اقسام 
مختلف دارد و 
عموماً دوندة 
بسیار سریع و 
چابک و دارای 
دست و پای 
بلند و چشمان 
زیباست ، 
غزال ، مارال 
. ؛ پشت آھو 
بسته بودن 
کنایه از: دور 
 از دسترس
 بودن .

عیب ،   - 1 
 - 2نقص . 

بیماری ، 
  - 3مرض . 

 بد، ناپسند.

بره   بچة 
 آھو.

                  

 

 

 

 

      3پیوست 
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-واژه هانويسههم نوشتار(: هم، آوا، غیر هم هم معناغیرنويسه)همذکر شده است،  30ي همانگونه که در صفحه

صَفَر؛ هم کاملًا متفاوت هستند. مانند: از نظر معنا و شکل تلفظ با شوند، اماهايی هستند که، شبیهِ هم نوشته می

  کَرَم؛ کِرِم  صفِر

 باشدهاي کوتاه میها در واکهتفاوت اکثر اين واژه

1 

 (ebâ) ابا (abâ) ابا واژه
  ابا

(âbâ)  
                

 معنی
با،    

 ھمراه .

سرباز   - 1  
 -زدن ، سر 

 - 2پیچیدن . 
کردن . خودداری 

سرکشی ،   - 3
 - 4نافرمانی . 

 نخوت ، تکبر.

پدر.     
 

                

2 

 واژه
 ابدال
(abdâl) 

                     (ebdâl) ابدال

 معنی

جِ بدل یا   
 1بدیل . 

نیکان ،  -
صالحان ، 
که جهان 
به برکت 
وجود 
ایشان 
برپاست . 

2 - 
نجیبان ، 
 شریفان .

عوض و  - 1   
 - 2. بدل کردن 

قرار دادن حرفی 
به جای حرفی 

دیگر برای دفع 
 3ثقل و سنگینی . 

یکی از اقسام نه  -
گانة وقف مستعمل 
چون تبدیل تاء به 
ھاء در رحمت و 

 رحمه .

                    

3 

 واژه
 ابرو
(abrū) 

                     (âbrū) ابرو

 معنی

مجموع   
موھای 
روییده بر 
ظاھر 
استخوان 
 قوسی

شکل 
بالای 
کاسة چشم 
زیر 
 پیشانی . ؛ 

                     عرق، خوی 

 واژه 4
 ابره
abra 

                     (obra) ابره
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 معنی

لباس ،   
بخش 
بیرونی 
 لباس .

ھوبره ، آھوبره   
. 

                    

5 

 واژه
 ابریق
ebrig 

                     abrig ابریق

 معنی

   1 - 
 2وزه . ک
ظرف  -

سفالین با 
دسته و 

لوله برای 
آب یا 

 3شراب . 
آفتابه ،  -

لولهین . 
4 - 

مطهره . 
وزنی  - 5

معادل دو 
 من .

شمشیر  - 1   
بسیار درخشنده . 

زن صاحب  - 2
 جمال .

                    

6 

 واژه
 ابطال
abtâl 

                     ebtâl ابطال

 معنی
جِ بطل    

. ؛ دلیران  

باطل  - 1   
کردن ، لغو کردن 
، بیهوده کردن ، 

 - 2ناچیز کردن . 
دروغ و باطل 

 گفتن .

                    

7 

 واژه
 ابعاد
(abâd) 

                      (ebâd) ابعاد

 معنی

جِ بعد؛    
دوری ھا. 
؛ ابعاد 
ھندسی 
طول ، 
عرض و 
 ارتفاع .

دور کردن   - 1  
  - 2، راندن . 

فتن .دور ر  
                    

8 

 واژه
 ابکار
abkâr 

                     (ebkâr) ابکار

 معنی

جِ بکر؛    
دوشیزگان 
، دختران 
 دوشیزه .

پگاه   - 1  
  - 2برخاستن . 

بامداد از خواب 
 - 3بیدار کردن . 

بامداد.   

                    

                     ebel ابل abol ابل واژه 9
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 معنی

  1 - 
مخفف 

ابوالفتح ، 
ابوالقاسم 

و مانند آن 
 - 2ھا.

نره ، 
 احلیل .

شُتر.                         

01  

 واژه
 ابی
(abi) 

 (abyy) ابی
 

                  

 معنی

بی ،    
 -2 بدون .

پدری ،    
 صلبی .

ابا کننده ،    
سرکش ، انکار 
 کننده .

 
                  

11  

هواژ                      epol اپل apel اپل 

 معنی

از زبان    
ھای 

 -برنامه 
نویسی 
 کامپیوتر.

بالشتکی  - 1   
که داخل آن را با 
ابر و پنبه و مانند 
آن پر می کنند و 

برای خوش حالت 
نشان دادن 

سرشانه ھا از 
زیر به قسمت 

داخلی سرشانه یا 
میان رویه و 

آستری می دوزند. 
ی سردوش - 2

افسری ، شانه ، د 
 وش .

                    

21  

 واژه
 اتباع
(atbâ,) 

 (,etbâ) اتباع
 

                  

 معنی

جِ تابع    
و تبع ؛ 
تابعین ، 
 پیروان .

پیروی  - 1   
کردن ، در پی 

 - 2رفتن . 
بازپس داشتن ، 
 3در پی فرستادن 

 4واپس کردن .  -
حواله کردن  -

 چیزی به کسی .

                    

31  

 واژه
 اتم
atamm 

                     atom اتم

 معنی
تمامتر،    

 کاملتر.

کوچکترین    
جزء یک عنصر 
که خواص آن 
عنصر را دارا 
می باشد و با چشم 
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 دیده نمی شود.

41  

 واژه
 اثبات
(asbât) 

                     (esbât) اثبات

 معنی
جِ ثبَتَ    

؛ معتمدان 
. 

ثابت  - 1   
 - 2گردانیدن . 

نام نویسی در 
دفتر لشکر و سپاه 

. 

                    

51  

 واژه
 اثقال
(asgâl) 

                     (esgâl) اثقال

 معنی

جِ ثقََل ،    
 - 1ثقِل . 

بارھای 
گران ، 
گران بها، 

 2اسباب . 
اشیاء  -

نفیس ، 
چیزھای 

 3گرانبها. 
رخت  -

ھای 
 مسافر.

گرانبار  - 1  
  - 2کردن . 

 گرانبار شدن .
                    

61  

 واژه
 احباب
(ahbâb
) 

                     (ehbâb) احباب

 معنی

جِ    
حبیب ؛ 
دوستان ، 
 یاران .

دوست داشتن .                         

71  

 واژه
 احداث
(ahdâs
) 

                     (ehdâs) احداث

 معنی

جِ حدث    
 .1 - 

نوھا، تازه 
ھا، ھر 
چیز تازه 
و نو پدید 

 - 2آمده . 
جوانان . 

نوعی  - 3
حقوق 
دیوانی . ؛ 
احداث 

چیزی نو به   
وجود آوردن ، 
ساختن و برقرار 
 کردن .
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اربعه : 
حدث ھای 
چهارگانه 
: قتل ، 
ازالة 
بکارت ، 
شکستن 
دندان و 
کور 
 کردن . 

18 

 واژه
 احرام
(ahrâm
) 

                     (ehrâm) احرام

 معنی
جِ  - 1   

 - 2حَرَمْ. 
 جِ حریم .

آھنگ حج   - 1  
کردن ، در حرم 

  - 2درآمدن . 
مجازاً دو تکه 

لباس نادوخته که 
در ایام حج یکی 

را به کمر بندند و 
دیگری را بر 
 دوش اندازند.

                    

19 

 واژه
 احکام
(ehkâ
m) 

                     (ahkâm) احکام

 معنی

  1 -  
محکم 

کردن ، 
استوار 
 2کردن . 

-  
استواری 

. 

 - 1جِ حکم .  
 -رأی ھا، دستور 

مجموعة  - 2ھا. 
دستورالعمل ھای 

 - 3شرعی . 
 4آداب ، رسم ھا. 

مجموعة قوانین  -
و مقرراتی که به 
ارادة محکوم علیه 

است . قابل تغییر  

                    

20 

 واژه
 احیاء
(ahyâ) 

                     (ehyâ) احیاء

 معنی

جِ حی    
 .1 - 

زندگان . 
قبیله  - 2

ھا، 
خاندان 
 ھا.

زنده کردن   - 1  
آباد کردن  - 2. 

شب   - 3زمین .
را به عبادت 

 - 4گذرانیدن . 
شب زنده داری 

  - 5کردن . 
 زندگی .

                    

12 خآ (ax) اخ واژه    (âx)                     
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 معنی
برادر.    

ج . اخوان 
. 

صوتی  - 1  
است که ھنگام 

درد و سوزش بر 
 - 2زبان رانند. 

صوتی است برای 
نمودن خوشی و 

 لذت .

                    

22  

 واژه
 اخبار
(exbâr) 

                     (axbâr)  اخبار

 معنی
جِ خبر؛    

آگاھی ھا، 
 خبرھا.

خبر دادن ، آگاه   
 ساختن .

                    

32  

 واژه
 اخطار
(axtâr) 

                     (extâr)  اخطار

 معنی

جِ    
خطر؛ 
بلاھا، 
 سختی ھا.

در خطر   - 1  
 - 2افکندن . 

ابلاغ و اعلام 
  - 3کردن . 

 آگهی ، اعلام .

                    

42  
 واژه

لااخ  
(axellâ)  

لااخ   (exlâ)                     

 معنی
خلیل،   

 دوستان
خالی کردن                         

25 

 واژه
 اخوان
(axavâ
n) 

                     (exvân) اخوان

 معنی
تثنیه اخ    

، دو 
 برادر.

جِ اخَ ؛    
برادران ، دوستان 
، برادرخواندگان 
. 

                    

26 

                     (edâ) ادا adâ ادا واژه

 معنی

به   - 1  
جا آوردن 
، پرداختن 

دینی که 
بر شخص 

فرض و 
لازم است 

 .2 -  
ناز، 

کرشمه . 
رمز،  - 3

 4اشاره . 
حرکات   -

مسخره و 
 5بیهوده . 

اصول   ناز و 
کرشمه ، نمودن 
کراھت و جز آن 
. 
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تقلید. -  

27 

 واژه
 اذکار
(azkâr) 

                     (ezkâr) اذکار

 معنی

جِ ذکر؛    
یاد کردن 
ھا، 
وردھا، 
 دعاھا.

دعا  - 1   
یاد  - 2خواندن . 

 کردن .
                    

28 

 واژه
 اذی
(azâ) 

                     (azi) اذی

 معنی

  1 -  
آزار، رنج 

 .2 - 
خس و 

خاشاک . 
3 -  

رنجش . 
رنجه  - 4

کردن ، 
رنجیدن . 

پلیدی  - 5
. 

مرد بسیار  - 1   
رنجیده ، مرد 
بسیار متأذی 

مرد  - 2شونده . 
بسیار رنجاننده ، 

بسیار آزار 
 رساننده .

                    

29 

 واژه
 اراده
(arrâde
) 

                      (erâde)  اراده

 معنی
گردونه   

 ، ارابه .

خواستن .   - 1  
خواست ،   - 2

 میل ، آھنگ .
                    

03  

 واژه
 ارجاء
(erjâ) 

                     (arjâ) ارجاء

 معنی

جِ    
رجاء؛ 
کنارھا، 
 گوشه ھا.

امیدوار  - 1   
به  - 2کردن . 

تأخیر انداختن 
 کاری .

                    

31 

 واژه
 ارحام
(arhâm
) 

  ارحام
(erhâm)  

                    

 معنی

جِ  - 1   
رَحِم ؛ 

زھدان ھا. 
2 - 

خویشان ، 
اعضاء 

مهربانی کردن    
، بخشایش آوردن 
. 
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 خانواده .

23  

 واژه
 ارداف
(erdâf) 

                     (ardâf) ارداف

 معنی

از   - 1  
پی 

درآمدن ، 
پیروی 

کردن ، 
در پی 
کسی 

 2رفتن . 
از پی   -

درآوردن 
، سپس 

نشاندن ، 
به ترک 

نشاندن . ؛ 
ارداف 

نجوم : از 
پس 

یکدیگر 
برآمدن 

 ستارگان .

وزیران و    
نزدیکان پادشاه ، 
 بزرگان دربار.

                    

33 

 واژه
 ارز
(arz) 

 (oroz) ارز
ارز   

(araz) 
                  

 معنی
بها ، 
 قیمت

 برنج، دانه شلتوک
درخت  

سلیمان ، 
 سرو

                  

34 

 واژه
 ارس
(ars) 

 (ors) ارس
 ارس
(oros) 

                  

 معنی
اشک ،    

 آب چشم .
نک اروس .   

نام چند   
گونه 
سرو 
کوھی 
جزو تیرة 
ناژویان 
که در 
اغلب 
نقاط 
استپی و 
خاتمة 
جنگل 
ھای 
مرطوب 
پراکنده 
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اند، 
ارسا، 
 ارجه .

35 
 واژه

ذالار  
(arzâl) 

ذالار  (arzal)                      

 معنی
رذل   

.فرومایه  
خوارتر                       

36 

 واژه
 ارگ
(arg) 

                      (org) ارگ

 معنی

قلعة   
کوچک 
میان قلعة 
 بزرگ .

ارغنون .  - 1   
نوعی ساز  - 2

شبیه به پیانو اما 
 کوچکتر از آن .

                    

37 

 واژه
 ارمک
(armak
) 

                     (ormak) ارمک

 معنی

نام چند   
گونه 
درختچه 
از تیرة 
ریش بزھا 
 است .

پارچة  - 1   
پشمینه ، صوف . 

کلاه پشمین .  - 2
پارچه ای پنبه  - 3

ای به رنگ 
 خاکستری .

                    

38 

 واژه
 اروس
(arūs) 

                     (orūs) اروس

 معنی
کالا،   

 متاع .

 - 2روس .   - 1 
روسی ، از مردم  

 روسیه .
                    

39 

 واژه
 اروند
(arvand) 

                     (ervand) اروند

 معنی

  1 - 
افسون و 
نیرنگ . 

رود  - 2
 دجله .

شأن و  - 1  
 - 2شوکت . 

 حسرت ، آرزو.
                    

40 

 واژه
 اریب
(arib) 

                     (orib) اریب

 معنی

   
خردمند، 
زیرک ، 
 دانا.

منحرف ،  - 1  
کجی . - 2کج .   

                    

41 

 واژه
 ازار
(ezâr) 

                     (ezâr) ازار

 معنی

  1 - 
زیرجامه 
، شلوار. 

2 - 

 = ازاره .  
ایزاره . ھزاره : 
 پایاب ، قعر آب .
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دستار، 
 فوطه .

42 

 واژه
 اسپری
(espari
) 

 اسپری
(esperay) 

                    

 معنی

  1 - 
سپری ، 

پایان یافته 
 .2 - 

نابود شده 
 ، معدوم .

وسیله ای  - 1   
حاوی مایع که با 

فشار دکمة آن 
مایع درونش به 
صورت ذرات 
ریز خارج می 

 - 2د، افشانه . شو
مایعی که به شکل 

پودر از این 
ظرف بیرون 

 پاشیده می شود.

                    

44 

 واژه
 استار
(astâr) 

                     (estâr) استار

 معنی
جِ ستر؛    

 پرده ھا.

وزنی برابر  
چهار مثقال ، یا 
چهار مثقال و نیم 
 ؛ استیر.

                    

45 

 واژه
 استام
(astâm
) 

                     (ostâm) استام

 معنی
زین و   

یراق اسب 
. 

سیخی که در   
تون حمام و تنور 

می  نانوایی به کار
رود؛ کفچة آتشدان 

بیلچه ، آتش کش ،
 ، خاک انداز.

                    

46 

 واژه
 استپ
(estep) 

                     (stop) استپ

 معنی

 جلگةوسیع
و بی

درخت ، 
 علفزار.

فرمان ایست ،   
 بایست .

                    

47 

 واژه
 استحیاء

(estehy
â) 

 استحیاء
(stahyâ) 

                    

 معنی
زنده    

نگه داشتن 
. 

شرم داشتن ،    
 شرم کردن .

                    

48 
 واژه

 استه
(aste) 

 (este) استه
 

                  

عنیم کفل ، سرین .  دانه  - 1     
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و ھستة 
میوه ھا. 

2 - 
 استخوان .

49 

 واژه
 اسحار
(ashâr) 

                     (ashâr) اسحار

 معنی

جِ    
سَحَر؛ 
پاس آخر 
شب ، 
 بامداد.

جِ سِحر؛ افسون    
 ھا، سحرھا.

                    

50 

 واژه
 اسراء
(asrâ)  

                     (osarâ) اسراء

 معنی

در   - 1  
شب سیر 
 2کردن . 

به سیر   -
درآوردن 
کسی در 

 - 3شب . 
معراج 
پیامبر 
 اکرم .

جِ اسیر؛    
اسیران ، 
 گرفتاران .

                    

51 

 واژه
 اسرار
(asrâr) 

                     (esrâr) اسرار

 معنی

جِ  - 1   
سِرُ؛ 

رازھا، 
نی ھا، نها

 2سرھا. 
جِ سَرَر  -

و سُرَر؛ 
خط ھا و 

شکن ھای 
کف دست 

. 

 - 2نهفتن .  - 1  
پوشیده با کسی 

 سخن گفتن .
                    

52 

 واژه
 اسفار
(asfâr) 

                   اسفار (esfâr) اسفار

 معنی
جِ سَفَر؛    

 سفرھا.

به  - 1   
روشنایی صبح 

 - 2درآمدن . 
بح روشن شدن ص

آشکار شدن  - 3. 
. 

جِ    
سِفْر؛ 
نامه ھا، 
 کتاب ھا.

                  

 واژه 53
هاشبا  

(aŝbâh
هشباا  (eŝbâh)                      
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) 

.ج شَبَه    معنی                      مانند کسی شدن.  

54 

 واژه
 اشتر
(aŝtar) 

                     (oŝtor) اشتر

 معنی

کسی    
لک که پ

چشمش 
کفته باشد، 
دریده 
 چشم .

نک شتر.                        

55 

 واژه
 اشر
(aŝar) 

                     (aŝer) اشر

 معنی

   
شریرتر، 
بدتر، 
 شرورتر.

متکبر،  - 1   
 - 2مغرور. 
 پرنشاط .

                    

56 

 واژه
 اشعار
(aŝâr) 

 (eŝâr) اشعار
 

                  

نیمع  
جِ شعر؛   

چامه ھا، 
 شعرھا.

آگاه کردن ،    
  خبر دادن .

                  

57 

 واژه
 اشک
(aŝk) 

                   اشک (eŝak) اشک

 معنی

   1 - 
قطره ، 

قطرة آب 
، چکه . 

2 - 
سرشک ، 
آبِ چشم 
که موقع 
گریستن 
از چشم 

جاری می 
 شود. ؛ 

درختچه ای از   
تیرة پروانه واران 

اصل آن از که 
سیبری است و در 
ایران در نواحی 
استپی و کوھستان 
ھای خشک 
اطراف کرج می 
 روید.
 خر ، استر

   =
ارشک : 
نام 
مؤسس 
خاندان 
اشکانیان 
. عنوان 
ھر یک 
از 
پادشاھان 
سلسلة 
 مذکور.

                  

58 

 واژه
لاشکا  

(aŝkâl) 
                   اشکال (eŝkâl) اشکال

 معنی

جِ شکل    
 .1 - 

صورت 
ھا، گونه 
ھا، انواع 

 .2 - 
 پیکرھا.

دشوار   - 1  
  - 2شدن . 

پوشیده شدن کار. 
 4دشواری .   - 3
خرده گیری . -  

پای بند   
ستور، 
 شکال .

                  

 واژه 59
 اشکل
(aŝkal) 

 اشکل اشکل (aŝkal) اشکل
 اشکل
(eŝkal)  
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 معنی

آن  - 1   
وی  که در

سرخی و 
سفیدی با 

ھم آمیخته 
 - 2باشد. 

کسی که 
در سفیدی 

چشمش 
اندکی 

سرخی 
 باشد.

خوشگل تر،    
خوش صورت 
 تر.

  
دشوارتر، 
سخت 
تر، 
مشکل 
 تر.

مشابه    
تر، 
 مانندتر.

اسبی که   
دست راست 
و پای چپش 
 سفید باشد.

 
            

60 
 واژه

 اشکیل
(aŝkil) 

                     (eŝkil) اشکیل

 معنی
نک   

 اشکل .
= اشکال : پای   

 بند ستور.
                    

61 

 واژه
 اشل 
(aŝal) 

                     (eŝel) اشل

 معنی

مردی    
است که 
دست او 
شل باشد، 
آن که 
دستش 
معیوب و 
از کار 
افتاده 
 باشد.

امتیاز  - 1   
کارمند از نظر 

درجه و مقام 
 اداری و دریافت
حقوق ، پایه ، 

 - 2رتبه . . 
رابطة میان اندازة 

واقعی چیزی با 
اندازة نقشه و 
نمودار آن ، 

 مقیاس . .

                    

62 

 واژه
 اشن
(aŝan) 

                     (eŝn) اشن

 معنی
نورس    

 نوباوه .

جامة وارو،   
جامه ای که وارو 
 به تن کرده باشند.

                    

63 

 واژه
 اشنا
(âŝnâ) 

                     (aŝnâ) اشنا

 معنی

= آشنا:   
شنا،   - 1

شناوری ، 
آب ورزی 

شنا   - 2. 
کننده ، 
 شناگر.

گوھر گرانبها،   
 گوھر گرانمایه .

                    

 واژه 64
 اطباق
(atbâg) 

                     (atbâg) اطباق
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 معنی

   1 - 
مطابقه 

 2دن . کر
برھم  -

نهادن ، 
جمع شدن 

برای 
 کاری .

جِ طَبقَ .  - 1   
خوان ھا،  - 1

 - 2خوانچه ھا. 
جِ طبقه ؛ مرتبه 

 ھا.

                    

65 

 واژه
 اطراد
(etrâd) 

                     (etterâ) اطراد

 معنی
کسی    

را طرد 
 کردن .

روان شدن    
کار، راست آمدن 
. 

                    

66 

 واژه
 اطناب
(etnâb) 

                     (etnâb) اطناب

 معنی
جِ طنب    

؛ ریسمان 
 ھا، بندھا.

بسیار گفتن   - 1  
پرگویی .   - 2. 
تطویل کلام و  - 3

 مبالغه در آن 

                    

67 

 واژه
 اعداد
(a,dâd) 

                     (e,dâd) اعداد

 معنی
دد؛ جِ ع  

ارقام ، 
 شماره ھا.

آماده کردن   - 1  
  - 2، بسیجیدن . 

 بسیج .
                    

68 

 واژه
 اعراض
(a,râz) 

 (e,râz) اعراض
  

                

 معنی

جِ    
عِرض . 

1 - 
 2آبروھا. 

خواسته  -
 ھا.

روی   - 1
 - 2گردانیدن . 
 - 3برگشتن . 

 4نفرت داشتن . 
نفرت ، کراھت  -  

  .   .                  

69 

 واژه
 اعصار
(a,sâr) 

                     (e,sâr) اعصار

 معنی

جِ    
عصر؛ 
روزگاران 
، زمان 
ھا، 
 دورھا.

درآمدن در   - 1  
  - 2عصر. 
 گردباد.

                    

70 

 واژه
 اعلام
(a,lâm) 

                     (e,lâm) اعلام

 معنی

جِ عَلَم .   
نشانه  - 1

 - 2ھا. 
 بیرق ھا.

آگاه کردن ،  - 1  
 - 2ھشدار دادن . 

آگاھی .   
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71 

 واژه
 اعمال
(a,mâl) 

                     (e,mâl) اعمال

 معنی

جِ عمل   
 .1 - 

کارھا، 
کرده ھا. 

شغل  - 2
ھا، پیشه 

 - 3ھا. 
 نواحی .

به کار بستن .                         

 

 

 

 

 

 

      4پیوست

-که ما در اينجا آن معناغیر هم، نويسهغیر هم، آواغیر هم ذکر شده است، 30ي همانگونه که در صفحه 

-ها، نشان دادن واژهنامیديم، و هدف ما از مطرح کردن اينگونه واژه املايی )امکان خطا در املاء( ها را خطاهاي

يسنده بخاطر شباهت تلفظ مشترک بعضی از حروفِ فارسی هايی است که در هنگام نوشتار ممکن است نو

 .   مزارع؛ مضارع / ادات؛ عُدات )دشمنان(مرتکب خطا گردد. مانند: 

1 

       (ebâz) اباض (abâz) اباز واژه

باز، دوباره    معنی  

ریسمانی  - 1   
که به وسیلة آن 
خردة دست شتر 
بربندند تا دست 

از زمین برداشته 
 - 3دارد، بند. 

نام رگی است در 
 پای .

      

2 

     (abhar) عبهر (abhar) ابهر (abhor) ابحر واژه

 معنی
جِ بحر؛    

 دریاھا.

رگی است در    
پشت ، رگ پشت 
که به دل پیوسته 
است ، رگ جان 

، آورتی ، ام 

نرگس .         
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 الشرایین .

3 

       (abd) عبد (abad) ابد واژه 

 معنی 

نی زما - 1   
که آن را نهایت 
نباشد، ھمیشه 

جاوید. مق ازل 
قدیم ،  - 2. 

ازلی . ؛حیات 
 ابد زندگی جاوید

عبور   - 1  
کردن ، گذشتن . 

درگذشتن ،  - 2
  - 3مردن . 

جاری کردن 
 اشک .

      

4 

       (abar) عبر (abr) ابر واژه

 معنی

بر، به ،  - 1  
بالای ،  - 2با. 

در.  - 3روی . 
سر.بر  - 4  

عبور   - 1  
کردن ، گذشتن . 

درگذشتن ،  - 2
  - 3مردن . 

جاری کردن 
 اشک .

      

5 

       (abre) عبره (obare) ابره واژه

 معنی
ھوبره ،   

 آھوبره .
عبور کردن .          

6 

       (ebri) عبری (abry) ابری واژه

 معنی

پوشیده از  - 1  
با  - 2ابر. 

نقشی چون موج 
ابرھای آب یا 

 بریده از یکدیگر

نک عبرانی .           

7 

 واژه
 ابیض

(abyaz) 
       (abiz) ابیز

 معنی

سفید،  - 1  
 - 2سپیدرنگ . 

 - 3شمشیر.  
 - 4جوانی . 

مرد پاک ناموس 
. 

جرقه ، شرارة   
 آتش .

      

8 

       (atâ) عطا (âtâ) اتا واژه

پدر.     معنی  

بخشیدن .   - 1  
شش ، بخ  - 2

آن   - 3دھش . 
چه که بخشیده 

شود؛ ج . عطیه 
. 

      

       (atr) عطر (eter) اتر واژه 9
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 معنی

جسمی  - 1   
سیال و رقیق که 
قسمت فوقانی 
کرة زمین را 

 - 2فراگرفته . 
نمک فرار که 
از ترکیب یکی 
از اسیدھای 

معدنی یا آلی با 
الکل به دست 

 می آید. 

بوی خوش .           

01  

       (etrâb) اطراب (atrâb) اتراب واژه

 معنی

 - 1جِ ترب .    
ھمسالان ، 

 - 2ھمزادان . 
 دوشیزگان .

کسی را   - 1  
به طرب آوردن 

سرود   - 2. 
 گفتن .

      

11  

     (atom)  اتم  (atam) عتم (atamm) اتم واژه

 معنی
متامتر،    

 کاملتر.
زیتون .     

کوچکترین جزء  
میک جس  

    

21  

 (asâre) اثاره واژه 
 عصاره
(osâre) 

      

 معنی
 2انتقام .  - 1  
برانگیختن . -  

شیره ، چکیده    
 ، فشرده .

      

31  
     (aslam) اسلم (aslam) اصلم (aslam) اثلم واژه

 معنی
رخنه دار،    

 رخنه یافته .
گوش بریده .     

سالم تر، درست    
 تر، بی گزندتر.

    

41  

 واژه
 اثواب

(esvâb) 
 اصواب

(asvâb) 
      

 معنی
جِ ثوب ؛    

 جامه ھا.

صواب تر،    
درست تر، 
 راست تر.

      

51  

       (ojar) عجر (ajr) اجر واژه 

 معنی

مزد،   - 1  
 - 2اجرت . 
  - 3ثواب . 

 مزد دادن .

 2عیب .  - 1   
حزن ، اندوه . -  

      

61  
لعج (ajal) اجل واژه  (ejl)       

 معنی
جلیل تر،    

 بزرگوارتر.
گل و لای سیاه   

و بدبو. ج . 
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 عجله .

71  

       (ajale) عجله (ajelle) اجله واژه

 معنی
جِ جلیل ؛    

بزرگان ، مهان 
. 

شتاب   - 1  
  - 2کردن . 

تعجیل ، تندی . 
شتاب ،   - 3

 سرعت .

      

81  

       (ajam) عجم (ajm) اجم واژه

 معنی
نیستان ، بیشه    

 ، انبوه درختان .

نقطه   - 1  
  - 2گذاشتن . 
 نقطه .

      

19 

 (ajame) اجمه واژه
 عجمه

(ajama) 
      

 معنی
بیشه ، نیستان    

 . ج . اجم .

یک ھستة  - 1   
یک  - 2خرما. 

تکسک انگور. 
خرمابن که  - 3

از ھسته روید؛ 
 ج . عجمات .

      

02  

ژهوا  
 احباط

(ehbât) 
       (ehbât) اھباط

 معنی

باطل  - 1   
 - 2گردانیدن . 

دوری کردن از 
 کسی .

فرود آوردن ،    
 ھبوط دادن .

      

12  

       (ahd) عهد (ahad) احد واژه 

 معنی

یکی ،   - 1  
  - 2یک . 

 3یگانه ، یکتا. 
 - 4یکم .  -

یکی از نام ھای 
 خدا.

شناختن   - 1  
حفظ  - 2ی . امر

  - 3کردن . 
 - 4پیمان بستن . 

پیمان ، میثاق .  
روزگار،  - 5

 6عصر، دوره . 
به گردن گرفتن  -

و ملتزم شدن 
امری ، ضمان . 
؛ عهد بوق یا 
دقیانوس کنایه 
از: زمان بسیار 

 دور.

      

22  

 واژه
 احصان

(ahsân) 
 احسان

(ehsân) 
      

 معنی

استوار و   - 1  
 2 محکم کردن .

نگه داشتن   -
نفَْس از انجام 

نیکی   - 1  
 - 2کردن . 

بخشش کردن . 
نیکوکاری   - 3
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 - 3کار بد. 
شوی کردن زن 

زن گرفتن  - 4. 
زن و  - 5مرد. 

مردی که به عقد 
دائم در آمده 
باشند که مرد 

و « محصن »
محصنه »به زن 
گویند.«   

 ، بخشش .

32  

       (axass) اخص (axas) اخس واژه

 معنی

خسیس تر،    
زبون تر، 

فرومایه تر، 
 خوارتر.

خاص تر،   
 گزیده تر.

      

42  

       (odât) عدات (adât) ادات واژه

 معنی
افزار، ابزار،    

 آلت ، وسیله .
جِ عادی ؛    

 دشمنان .
      

52  

       (adle) عدله (adelle) ادله واژه

 معنی
جِ دلیل ؛    

برھان ھا، 
ھا. حجت  

جِ عادل ؛    
کسانی که برای 
شهادت دادن 
 شایسته باشند.

      

62  

       (adim) عدیم (adim) ادیم واژه

 معنی

چرم  - 1   
 2دباغی شده . 

پوست  -
خوشبوی سرخ 

 - 3رنگ . 
 4روی زمین . 

سفرة غذا. -  

نیست شده ،    
 نابود.

      

72  

       (ezâe) اضاعه (ezâ,a) اذاعه واژه

 معنی
آشکار ساختن    

 ، فاش کردن .
نک اضاعت .          

82  

 واژه
 اذالت

(azâlat) 
       (ezâlat) ازالت

 معنی
فروھشتن    

دامان ، دراز 
 کردن دامن .

طرد  - 1   
کردن ، دور 

زایل  - 2کردن . 
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کردن ، از بین 
 بردن .

29 

   (azl) عزل اضل (azal) ازل (azel) اذل واژه

 معنی
ذلیل تر،    

 خوارتر.
زمان بی    

 ابتداء.
گمراه تر، به    

 ضلالت تر.

برکنار کردن ،    
از کار بازداشتن 

. 
  

03  

       (azole) عضله (azelle) اذله واژه

 معنی

جِ ذلیل ؛  - 1   
 2ذلیل شدگان . 

جِ ذلول ؛ نرم  -
 دلان .

ماھیچه .           

13  

 واژه
 اذمه

(azemma) 
 ازمه

(azemma) 
      

 معنی
جِ ذمام و ججِ    

ذمه ؛ حق و 
 حقوق .

ج . زمام ؛    
 مهارھا، افسارھا.

      

23  

       (ozon) ازن (ezn) اذن واژه

گوش .    معنی  

ترکیبی است    
از اکسیژن به 

 o 3صورت 
خاصیت 

اکسیدکنندگی آن 
بسیار زیادتر از 
اکسیژن است به 
طوری که نقره 

می را اکسید 
کند. به میزان کم 
در ھوا موجود 

است و به 
صورت متراکم 
در لایة بالایی 
جو زمین وجود 
دارد. باکتری 
کش و رنگ 

 زداست .

      

33  

       (ozâ) عزی (azâ) اذی واژه

 معنی

آزار،   - 1  
خس  - 2رنج . 

 - 3و خاشاک . 
 - 4رنجش .  

رنجه کردن ، 
 - 5رنجیدن . 
 پلیدی .

و بت یکی از د   
معروف طایفة 
قریش  در عهد 

جاھلیت و 
« لات »دیگری 

نام داشته و 
اعراب بت 

پرست آن ھا را 
دختران خدا می 
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 دانستند.

43  

 (erâde) اراده واژه
 عراده
(arrâde) 

      

 معنی
خواستن   - 1  
خواست   - 2. 

 ، میل ، آھنگ .

از  - 1   
ابزارھای جنگ 
شبیه به منجنیق 

م برای که در قدی
پرتاب سنگ 

ازآن استفاده می 
واحد  - 2کردند. 

 شمارش توپ .

      

53  

       (arab) عرب (arab)ارب واژه

 معنی
حاجت .  - 1   
مقصود. ج  - 2

 . آراب .

تازی ، از    
نژاد عرب . ؛به 
عرب ُ عجمی بند 
نبودن کنایه از: 

ھیچ پشت و 
پناھی نداشتن . ؛ 

از بیخ عرب 
: بودن کنایه از

مطلقاً  -الف 
انکار کردن . ب 

ھیچ ندانستن . -  

      

63  

       (araj) عرج (arj) ارج واژه

 معنی
ارز، ارزش ،   

 رتبه ، مقام .

لنگ شدن   - 1  
  - 2، لنگیدن . 
 لنگی .

      

73  

     (ors) عرس (ers) ارث (aras) ارس واژه

نک اروس .  معنی  

سهم بردن   - 1  
ص از اموال شخ

آنچه   - 2مرده . 
از مال مرده که 
به بازماندگانش 

رسد، مرده ریگ 
، مُردَر، ارثیه . 

؛ ارث بابای 
کسی کنایه از: 
مال و ثروت 
 شخصی کسی .

ستون ،  - 1   
ستون میان خیمه . 

 - 3ریسمان .  - 2
 کُره شتر خردسال .

    

83  

       (arŝ) عرش (araŝ) ارش واژه

 معنی

واحدی است   
آرنج تا سر  از

انگشت ؛ ذراع 
. 

تخت ،  - 1   
 2تخت پادشاه . 

خیمه ، چادر.  -
سقف ،  - 3

 - 4سایبان . 
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 - 5رکن . 
آسمان نهم ، فلک 
الافلاک . ج . 

اعراش . عروش 
 . عرشه .

39 

       (arze) عرضه (erze) ارضه واژه

 معنی

موریانه  - 1   
، چوب خواره ، 
دیوچه ، دیوک . 

نگ آھن .ز - 2  

به نمایش   - 1  
  - 2گذاشتن . 

 نمایش ، ارائه .
      

04  

   (arag)  عرق (erg) عرق  (org) ارغ (arag) ارق واژه

 معنی
رقیق تر،    

تنگ تر، شفاف 
 تر، باریک تر.

نک آروغ .    
 - 2رگ .  - 1   

اصل ، ریشه . ج . 
 اعراق و عروق .

    عرق بدن

14  

 واژه
 ارقام

(argâm) 
 ارغام

(ergâm) 
      

 معنی

جِ رقم ؛  - 1   
خط ھا، نوشته 

اجناس   - 2ھا. 
، مجموع چند 
 بخش از کالا.

به خاک  - 1   
مالیدن ، بینی 

کسی را به خاک 
 - 2مالیدن . 

 3خوار کردن . 
خشم گرفتن . -  

      

24  

   (arem) عرم (eram) ارم واژه
 

  

 معنی

نام باغی که    
شداد پسر عاد 

به تقلید از 
صفات بهشت 
درست کرده و 
دعوی خدایی 

نمود، اما ھنگام 

جِ عرمه ؛    
سدھا، بندھا. 

 باران ھای شدید.
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داخل شدن در 
 آن جان باخت .

34  

       (arūs) عروس (orūs) اروس واژه

کالا، متاع .   معنی  

زنِ تازه   - 1  
شوھر کرده . ج 

 - 2. عرائس . 
در فارسی : زنِ 

  - 3ر. پس
بهترین ، 

زیباترین . ؛ 
عروس ھزار 
داماد کنایه از: 
دنیا و بی وفایی 

 آن .

      

44  

       (ūrūg) عروق (arūg) اروق واژه

 معنی

= اروغ .    
اوروغ . اوروق 

: خانواده ، 
دودمان ، 
 خویشان .

 - 1جِ عرق .    
 - 2رگ ھا. 

 ریشه ھا.
      

54  

       (ariŝ) عریش (ariŝ) اریش واژه

 معنی
زیرک ، عاقل   

. 

کجاوه ،  - 1   
کلبه  - 2ھودج . 

 - 3، کومه . 
 چفت انگور.

      

64  

       (arike) عریکه (arika) اریکه واژه

 معنی
تخت ،    

 سریر.
خلق و خوی .           

74  

 (ezz) عز (az) از واژه
  

  

 معنی

علامت  - 1  
 -مفعول غیر 
صریح یا 

 - 2.  باواسطه
علامت ابتدا و 

در،  - 3آغاز. 
برای  - 4اندر. 

، بهر، به سبب 
نسبت به ،  - 5. 

 6در مقایسه با. 
به دلیل ، به  -  

ارجمند   - 1
شدن ، عزیز 

  - 2شدن . 
 ارجمندی .

   
 

  

84  

       (ezâr) عذار (ezâr) ازار واژه

 معنی
زیرجامه  - 1  

 - 2، شلوار. 
 دستار، فوطه .

خط ریش  - 1   
در فارسی  - 2. 

به معنی رخسار، 
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لگام  - 3چهره . 
 اسب .

49 

 (ezat) عظت (ezzat) عزت (azot) ازت واژه
 

  

 معنی

نیتروژن ،    
گازی است بی 

رنگ و بی بو و 
 بی مزه . 

سربلند   - 1  
شدن ، گرامی 

  - 2شدن . 
سربلندی ، 
 سرافرازی .

نصیحت   - 1  
  - 2کردن . 

.نصیحت   
    

05  

 واژه
 ازھار

(azhâr) 
       (ezhâr) اظهار

 معنی
جِ زھر و    

زھرة ؛ شکوفه 
 ھا، گل ھا.

پدیدار   - 1  
بیان  - 2کردن . 
آگاه  - 3کردن . 

  - 4کردن . 
قول ، گفتار. ج . 

 اظهارات .

      

15  

       (aziz) عزیز (eziz) ازیز واژه

 معنی

به جوش   - 1  
  - 2آمدن . 

لغل ، صدای غ
جوشیدن دیگ . 

بانگ رعد. - 3  

گرامی ،  - 1   
 - 2محبوب . 

ارجمند، 
 - 3بزرگوار. 

 کمیاب ، نادر.

      

25  

 (esâr) اسار واژه
 عصار

(ossâr) 
     (esâr) عثار

 معنی

اسیر   - 1  
 - 2کردن . 

چیزی را به بند 
  - 3کشیدن . 

اسیری ، بردگی 
بند، دوال   - 4. 

. 

از  کسی که   
دانه ھای روغنی 
 روغن می گیرد.

لغزیدن و   - 1  
لغزش   - 2افتادن . 

. 
    

35  

 واژه
 اساری

(esâry) 
 عصاری

(ossâri) 
      

 معنی
جِ اسیر؛    

 اسیران .
گیری -روغن      

 
    

45  

       (asab) عصب (asb) اسب واژه

 معنی

حیوانی است    
باھوش که برای 

سواری یا 
کار بارکشی به 

پی ، رشته    
ھای سفید رنگ 
متصل به مغز 

که حس و 
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گرفته می شود. 
 ؛ 

حرکت توسط آن 
ھا صورت می 

 گیرد.

55  

       (esbât) اثبات (asbât) اسباط واژه

 معنی
جِ سبط ؛    

پسران پسر و 
 پسران دختر.

ثابت  - 1   
 - 2گردانیدن . 

نام نویسی در 
دفتر لشکر و 

 سپاه .

      

65  

 واژه
 استحلال

(estehlâl) 
 استهلال

(estehlâl) 
      

 معنی
حلالی طلبیدن   

. 

ماه نو   - 1  
  - 2دیدن . 

پدیدار شدن ماه 
 نو.

      

57 

 واژه
 استقص

(estegas) 
 اسطقس

(ostogos) 
      

 معنی
نک    

 استقصات .

این کلمه  - 1   
در اصل یونانی 
است به معنی م 
اده و اصل ھر 

ی ، عناصر چیز
چ ه ارگانه : آب 
، خاک ، باد و 

 - 2آتش . 
استخوان بندی 
ھر چیز. ج . 
 اسطقسات .

      

58 

 واژه
 استلام

(estelâm) 
 اصطلام

(estelâm) 
      

 معنی

لمس  - 1   
کردن ، دست 

کشیدن به چیزی 
بوسه  - 2. 

 دادن .

از بیخ برکندن    
چیزی را، از بن 

 برکندن .
      

59 

 واژه
 اسحار

(eshâr) 
 اصهار

(eshâr) 
      

 معنی
جِ سَحَر؛ پاس    

آخر شب ، 
 بامداد.

به دامادی    
 پیوستن .

      

06  

       (esrâr) اصرار (asrâr) اسرار واژه

 معنی

جِ سِرُ؛  - 1   
رازھا، نهانی 

 - 2ھا، سرھا. 
جِ سَرَر و سُرَر 

خط ھا و شکن  

پافشاری    
 کردن .
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 ھای کف دست 

16  

       (esm) اثم (esm) اسم واژه

 معنی

کلمه ای  - 1   
که به وسیلة آن 
چیزی یا کسی 
را می خوانند، 

عنوان  - 2نام . 
شهرت ،  - 3. 

آوازه . ، سفیدی 
 ، ھوش .

گناه ،  - 1   
کاری  - 2خطا. 

که کردن آن روا 
 نباشد.

      

26  

 واژه
 اسمار

(esmâr) 
       (asmâr) اثمار

جِ سَمَر.    معنی  

میوه  - 1   
آوردن درخت . 

میوه دار  - 2
 شدن .

      

36  

 واژه
 اسنان

(esnân) 
       (esnân) اثنان 

 معنی

 - 1جِ سِن .    
 - 2دندان ھا. 

 3دندانه داس . 
تیزی مهرة  -

سال  - 4پشت . 
 ھای زندگی .

دو، عدد  - 1   
دو  - 2دو. . 
روز  - 3مرد. 

 دوشنبه .

      

46  

   (asir) عسیر (asir) عصیر (asir) اثیر (asir) اسیر واژه

 معنی
گرفتار.  - 1   
برده ، بنده  - 2

 . ج . اسراء.

به باور قدما    
کره آتش که 
بالای کرة 

ھواست ، سیالی 
رقیق و بی وزن 

 است .

شیره و چکیدة    
 چیزی .

سخت ،    
 دشوار.

  

56  

       (aŝar) عشر (aŝr) اشر واژه

 معنی
شریرتر،    

 بدتر، شرورتر.
یک دھم ، یک    

 دھم چیزی .
      

66 

       (eŝg) عشق (aŝag) اشق واژه

 معنی
دشوارتر،    

 مشکل تر.

به شدت  - 1   
دوست داشتن . 

شیفتگی ،   - 2
 - 3دلدادگی . 

لذت ، کیف . ؛ 
عشق افلاطونی 

عشقی که با 
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گرایش ھای 
جنسی ھمراه 

 نیست .

67 

       (aŝgar) اشغر (aŝgar) اشقر واژه

 معنی

سرخ  - 1   
 - 2موی . 

اسبی که یال و 
دم آن سرخ 

 باشد.

خارپشت .          

68 

 واژه 
 اصبح

(asbah) 
 عصبه 

(asabe) 
      

 معنی 

خوب  - 1   
 2رو، زیبارو. 

مویی که سفید  -
مایل به سرخ 

 باشد 

خویشاوندان    
شخص از سوی 

 پدر
      

69 

 واژه
 اصحاب

(ashâb) 
 اسهاب

(eshâb) 
      

 معنی

جِ صاحب .    
یاران ،  - 1

 - 2دمسازان . 
مالکان ، 
 صاحبان .

از اندازه   - 1  
 - 2گذشتن . 

سخن را دراز 
  - 3گردانیدن . 

پرُگویی ، اطناب 
واگذاشتن  - 4. 

چهارپایان 
 - 5سواری . 

بسیار بخشش 
شیر  - 6کردن . 

دن بزغاله از مکی
 مادر.

      

70 

 واژه
 اصعاد

(es,âd) 
       (es,âd) اسعاد

 معنی
بالا رفتن ،   

 صعود کردن .

نیکبخت  - 1  
  - 2گردانیدن . 
 - 3مبارکی . 

 یاری ، کمک .

      

71 

       (asal) عسل (asl) اصل واژه 

 معنی
ریشه ،  - 1  

نژاد،  - 2بنیاد. 
 گوھر.

یش مایع کم و ب   
غلیظ و شربتی 
شکل و شیرینی 

که زنبوران 
عسل بر اثر جمع 
آوری نوش گل 
ھا در کندو و به 
منظور تغذیة 

افراد کندو تهیه 
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 کنند. 

72 

 واژه 
 اصلح 

(aslah) 
       (asle) اصله 

 معنی
نیکوتر،  - 1   

 - 2نکوکارتر. 
 شایسته تر.

یک  - 1   
درخت ، یک 

واحد  - 2نهال . 
درختان شمارش 
. 

      

37  

       (asil) اثیل (asil) اصیل واژه

 معنی

پاک   - 1  
 2نژاد، نجیب . 

شبانگاه . جِ   -
 آصال .

محکم ،    
 استوار.

      

74 

 واژه
 اطالت

(etâlat) 
 عطالت

(atâlat) 
      

نک اطاله .   معنی بیکاری .            

75 

       (,atba) اتباع (,etbâ) اطباع واژه

 معنی
جِ طبع ؛    

سرشت ھا، ذات 
 ھا.

پیروی  - 1   
کردن ، در پی 

 - 2رفتن . 
بازپس داشتن ، 
در پی فرستادن 

واپس کردن  - 3
حواله  - 4. 

کردن چیزی به 
 کسی .

      

76 

       (atlâl) اتلال (atlâl) اطلال واژه

 معنی

جِ طلل ؛ آنچه    
از عمارت و 
بنا، برپا مانده 

 باشد.

جِ تل ؛ توده    
ھای خاک و 

 ریگ ، پشته ھا.
      

77 

       (etib) عتیب (atyab) اطیب واژه

 معنی
   1 - 

 - 2خوشبوتر. 
 حلال تر.

نک عتاب .         

78 

   (ezlâl) اذلال (azlâl) ازلال (ezlâl) اضلال (azlâl) اظلال واژه

 معنی
جِ ظل ؛ سایه    

 ھا.

گمراه ساختن    
راھه ، به بی

 افکندن .

لغزاندن ،    
 لرزاندن .

پست شمردن ،    
 خوار گرفتن .

  

79 
       (azhar) ازھر (azhar) اظهر واژه

 معنی
ظاھرتر،    

آشکارتر. ؛ 
روشن تر.  - 1  

روشن ،   - 2
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اظهر من 
الشمس بسیار 
آشکار، کاملاً 

 واضح .

  - 3درخشان . 
سفید  - 4ماه . 

 رنگ .

08  

 واژه
عزاما  

(e,zâm) 
 اعظام

(a,zâm) 
      

 معنی
در فارسی به    

معنای فرستادن 
 ، روانه کردن .

بزرگ   - 1  
  - 2داشتن . 

 بزرگداشت .
      

18  

 واژه
 اعصار

(a,sâr) 
       (e,sâr) اعسار

 معنی

جِ عصر؛    
روزگاران ، 
زمان ھا، 

 دورھا.

تنگ   - 1  
 - 2دست شدن . 

تنگ دستی .   
      

28  

 واژه
 اغتراب

(egterâb) 
 اقتراب

(agtarâb) 
      

 معنی

از دیار  - 1   
خویش دور 

با  - 2شدن . 
بیگانگان 

 ازدواج کردن .

نزدیک شدن .           

83 

       (agour) عقور (ogor) اغور واژه

نک اغُُر.    معنی  
گزنده ، گاز    

 گیرنده .
      

 

 

 

    

 


